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 امارکس و م
 پیمان غلامی و ایمان گنجی

  
دورانی خواهیم به هیچ علاوه نمیکنیم؛ بهنمی« محافظت»ما از هیچ چیز 

هم « شرفتپی»خاطر نیستیم؛ به« لیبرال»وجه هیچدر گذشته بازگردیم؛ ما به
مان را در برابر آواز یهاکنیم؛ و نیازی نداریم گوشهرگز کاری نمی

 ــ نیچهبگیریم.  خوانندرا در بازار می ی آیندهرانهت هایی کهسیرن
 
 های طبقاتیبندیترکیب /1
 هابندیتغییر ترکیب لیبیدوییی دقیقه. 1-1

ناپذیر، های نامها، و شدتها، هیجان، این عاطفههاهای لیبیدویی تودهجریاناین است که  اول اصل
گاهانه عمل میگسیخته، و بیانلجام  «واسطهبی»وقفه و بیگذراند، کنند و اثر میناپذیر که در سطحی ناخودآ

توأمان مولدی هستند که  ا  واقعهمان نیروهای  هااین جریان خود چون شوند،در ساحت اجتماعی نیروگذاری می
چیزی به نام ساحت اجتماعی  ا  ساسا. اندازندجویانه را به راه میآفرینش مبارزههم جتماعی و )باز(تولید اهم 

  .باشد تواند وجود داشتهنمیها این میدان لیبیدویی جریاننظرگرفتن بدون در

دی در بنبه قطبمقید  ا  ماهیت هاجریاندهد که گری نشان می)باز(تولید و آفرینش دراین همزمانی بالقوه 
ر دجایی که منفعت  ؛اندو همچون پاندول بین این دو قطب در نوسان هستند« میلـفعتمن»طیفی از جنس 

گاهانه سطح پیش  و ،(سرکوب) انجامدمی فرایندکردن هدف نسبت به و خارجی به جداکردن سوژه از ابژهآ
گاهانه پیگیری میل  ست که نظم ایبرسازنده های جمعیتوانگویی به قع آریدر وادر سطح ناخودآ

ر د های خردگذاریوقتی این سرمایهحال  .(رهایی) کندرا مختل می اشموجود و اقتصاد سیاسیپیشاپیش
شان بندی نیروها و آرایشصفآیند، سطح می بهشوند و طور اجتماعی و گروهی متراکم میبه سطح جان یا روان

اند معیها که همواره ججامعه با همین فانتاسم شود.اساسی می اتیوش تغییردستخدر فضای سیاسی نیز هربار 
ای را هوهلهمان  ،وقتی با چیرگی منفعت بر میل همراه شود ی تغییرین دقیقها کند.خودش را مدام بازسازی می

 دهزو به هر دستاویزی چنگ  کردهزورش را خالی  تمامکه مگاماشین اجتماعی  کندگذاری مینشاندر واقعیت 
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آزادسازی  هایبدیل تمامبه سرکوب میل خودش و دیگری میل بورزد و  زیرکی عملی جوریکتا به قول کافکا با 
: سوگیری ودشتنشی تازه می دستخوشبندی طبقاتی ی خاص، صفدر این دقیقه .و انقلاب را به تباهی بکشاند

گیرند، و عاقبت ها در مقابل هم قرار میکند، ارزشاری تغییر میشود، معیارهای نیروگذمیل جمعی عوض می
تر و های تحت انقیاد فربهکنند: گروههای تحت انقیاد جدا میشان را از گروهراه هاسوژهای از گروهی تازهدسته
 شوند.میلاغرتر  هاسوژهگروه

رساخته، : یکم، اینکه قدرت بهستیم فرایندموضعی سیاسی بین دو  بندیما در حال مفصلعبارت دیگر، به
ت حتی سلطن»های قدرت برسازنده هستند و فرایندهای کلان و مولی در ساحت اجتماعی، خود محصولِ تعین

ی ؛ و دوم، نیروهای قدرت برسازنده در محدوده1«مطلقه نیز پیشاپیش محصول نیروهای انبوهه است
دهند، و تغییر میآن را کنند و این محدوده قلمروزدایی میز اکنند، معین قدرت برساخته عمل میازپیش

د ی بر سرمایه وجوهیچ خارج»که اکنون شود ــ چراممکن می« گویی به زمینآری»گویی سیاسی تنها با آری
 به جهانی دیگر با مناسباتی دیگر فکر کرد توانمعنا نیست که نمیمهم بدین خود این ادعای بسیار اما؛ 2«ندارد
ین زمین و تنها بر هم که جهان نو بر همین زمین مراد این استکاملا برعکس، . باید کاپیتالیسم را پذیرفتو می

 حتی اگرــ  رسداش میسرحد رمززداییبه اش، جایی که سرمایه از درون به سرحد قلمروزدایی ،شودممکن می
ظر، از این من. هایی را از سر بگذارندهای را بر باد دهد، و بحراننیروهایی را تلف کند، انرژیدر این مسیر باید 

یر موضع دانستن نقادی یعنی تغیکشیدن؛ بیرونه تفسیرکردن و معناو ن ،ی تغییردادنواسطهنقادی یعنی دانستن به
های ها، در قلب شدتها و عاطفهی جریانگرایی، درون تجربهای که در بطن تجربهی عمل زندهواسطهبه

 .گردیمبازمیدر بخش دوم ی نقادی و ضروریاتش مسئلهبه این دهد. ندانستی روی می

امر  هبردیم که در برابر شیفتگی مدرن گرب زیرزمینی یباید به جریان« موضع سیاسی»برای فهمیدن این 
ل آنچه سالومون مایمون اص بهاند؛ ی کانتی به امر متعالی، مقاومت کردهکلی، در برابر انقیاد واپسین اندیشه

روط ای روشنگری، کانت شگفت. به باور این فیلسوف حاشیه( مییا حتی پیدایش، genesis ،)تکوین« زایش»
 یحوهند برده بود که باید ی کانت از یابود. به زبان دیگر، فلسفه گرفته فرضیشپی ممکن در خرد را تجربه
ها و ضفر، پیشمکانیو  زمانی مناسباتتوضیح دهد: استتیک نقد اول،  همدرونماندگار این شروط را  تولید
 ،رلینیهودیِ ب، شوند. سالومونآن تولید می فرایندو طی  درونماندگار تجربه ، اما خود  اندهای تجربهشرطپیش

اسپینوزا متصل  ی تاثیرها و نیروهایکانتی را با خط اریب خود به دیفرانسیل لایبنیتس و فلسفه« نقد استعلایی»
باشد و  فریدن شروطکردن و آمشروط فرایندی توامان و دربردارنده یا تکوینیکرد تا به دنبال روشی زایشی می

به اصل تفکر بدل ساخت. تنها پس از مایمون  )هویت یا همانندی( همانیو، تفاوت را به جای ایناز همین ر
وت را با همانی غایی، تفارفته و ایندستاز شد تا در طلب بازیابی وحدتی مثل هگل مجبور میبود که فیلسوف

کردن نظم کارانه را برای باثباتظههمانی آلوده کند تا زایشی استتیک، بدون حرکت، مبتنی بر تضاد، و محافاین
 بورژوایی پیشنهاد دهد. « جمهوری»سیاسی 

                                                            

 .ی سیاسیرسالهاسپینوزا؛ رای بحث بیشتر، رجوع کنید به: باروخ . ب 1

 (.Commonwealth –ثروت مشترک ) مدینهمایکل هارت و آنتونیو نگری؛ رای بحث بیشتر، رجوع کنید به: . ب 2
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یای آری. 1-2  گوپرولتار
ریخی های تات که در برههسمولکولینیروی مولد یا پیشران جامعه همواره نیرویی انقلابی، برسازنده، و 

تی همواره شناخگیرد و از حیث هستیاش به خود میی تجلی بیان اشتراکیواسطههای متفاوتی را بهمختلف نام
از چنین  .آوردت که همان نیروی مولد را به انقیاد درمیسمولیمقدم بر آن نیروهای ارتجاعی، برساخته، و 

ها کنده سوژهمقاومت در برابر بندگی از گروهی عدمواسطهبه های تحت انقیاد هستند که این گروه اندازی،چشم
هایی شود، ولی ارزشای برای زیستن و مبارزه تولید و تکثیر میهای تازهشوند. درست اینجاست که ارزشمی

کلمات در این جنگ اجتماعی  شود وبندی طبقانی بازتعریف میصف در دو سویه، به نحوی که خود مفهومِ 
ماجراست. و هنوز نسبت به آرایش ابزار تولید در فضای  طرفتنها یک هم این اما پذیرند. ای میکاربرد تازه

، که سطح لیبیدویی را هدف قرار داده، طبقه بر اول. در این معنای دهدمیتصویری به دست ن جدید اجتماعی
از جنس تضاد و  اساسا   شود. ولی این تخاصمگذاری میل فهمیده میها و معیارهای نیرومبنای تخاصم ارزش

 نفی نیست.

کس، این کلیت کند، بلکه برعپرولتاریا نفی بورژوازی نیست. پرولتاریا هیچ کلیتی را بیرون خود نفی نمی
ود اسمی جتا بتواند در مقام کلیت و کندمزبور است که پرولتاریا را همچون تفاله و سرریزش به بیرون تف می

رسازنده ب یک سرریز تکین، یک تکینگیِ  اپیششمولی دارد که پیشی جهانرو داعیهپرولتاریا تنها از آن .بیابد
ه پس دیگر هیچ دلیلی وجود ندارد ک ،کندست که وجود پرولتاریا را نفی میتنها بورژوازیوقتی است. در واقع 

ن همچو)به قول نیچه،  نفیـفینآری بگوید و در رقابتی از جنس  بخواهد به بازی بورژوازی همپرولتاریا 
ی )باز(تولیدی اجتماعی، پیکرهبه مصارف دفاعی نیرو روی بیاورد. پرولتاریا همواره در سرحد  (خارپشت

مانده، ر یک پسکند و به همین خاطهای میل جامعه حرکت میگذاریسرحد سرمایهیا سوسیوس، سرحدِ 
یش ها پهایش در موقعیتجاییاش در فضا، و نابهگذاریتفاوتایجابیت، ست که تنها با ونیاضافه، یا فز

و  .آیدست که یگانه معیار موثق شرط کنش به حساب میی شرایطی تاریخیزادهرزند حرامرود. پرولتاریا فمی
ـ ـی جامعه عنوان نیروی مولد و برسازندهبه اشدنایجادش تنها در شرایط تاریخی خاصِ  زادهاین فرزند حرام

مایش ی نخود این جامعه ــ آیددرمی و )باز(تولید در آن توأمان به انقیاد سازوکارهای بورژوایی نیرویی که همان
 سختطی نزاعی  ،کندآفرین( کار میوار، پول پولارز عام )با ارزش همگون، ارزش گلهو کالامحور را که با هم

ای زمانه ؛تسیای خاص از حیث تاریخی اسکیزوانقلابی زمانهدارد. پرولتاریا همان سوبژکتیویتهراه برمی از سر
که با شورش نیروهایی مولدی مواجه شده بود که نخواستند انقیاد، حبس، و  داردی «تاریخ»رو که تنها از آن

ر دهایی نیروها و شدتــ گری آفرینشهای دتگو و شجغرافیایِ نیروهای آریاسارت از هر نوع آن را بپذیرند. 
اد ، و ابدا  به انقیبر تاریخِ نظم برساخته تقدمی تولیدی داردکردن به سمت حدِ وجود ــ میل متناهیِ ابدیتِ 

 .آیددر نمی تاریخ دیالکتیکیِ 
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با  پرولتاریا اینجا نه با آنچه نیست، نه با تضادش :ایی سلامت/سیاست بزرگ نیچهمنزلهاسکیزوفرنی به
با  و، ش، با ایجابیت(اشبا بودنِ شدنشود )و می که با آنچه هستبل، اش، نه با واکنش ارتجاعیبورژوازی

ندی بشود. به همین معناست که هرآنکه به پرولتاریا تعلق دارد به صففهم می اشگرایی مولد و زندهساخت
، ناختیای، عاطفی، شی جامعه در تمامی سطوح نشانهرانندهپیشبهلق دارد که در آن هم نیروی تع همای تازه

و هم  ؛تسی اجتماعیهای تازهسوبژکتیویتهراننده همان نیروی مولد چراکه این نیروی پیشاست، و ماشینی 
بر  مالکیتکار و بیمه تا عدماز نظام ، آیدرمیدولتی دست به انقیاد سازوکارهای دولتی و شبههمان نیرویی

. اگر خود زندگی به کارخانه بدل شده یا کارخانه به سرتاسر زندگی ها، تا انواع و اقسام فلاکتابزارآلات تولید
تمیز  توان از هم، اگر میل و کار را دیگر نمییا اگر کارخانه به یک معنای بسیار خاص جامعه شده، امتداد یافته

نان با چ طی سی سال اخیر پرولتاریا هموقت کار شاق با کار روی خود یکی شده، آن کاری یااگر سختداد، 
سخن  شدن فراگیر سرتاسر ساحت اجتماعیاز پرولتری نه از محو پرولتاریا، بلکه بایدکه شتابی بسط یافته 

 .1گفت

پس دیدِ جتن تصاویر رومانتیک از پرولتاریا تکنیکِ دولتی کنیم. ساخما هرگز پرولتاریا را رومانتیزه نمی
 نهماتکنیکِ  .دست شده استبهدستداران ریز و درشتش د که تا امروز نیز از سوی پرچموب 1111از اکتبر 

« علمی»دادن به این انقلاب: یعنی  سوسیالیسم نشانکه ناگزیر بودند از واکنش ها، یا حتی افرادی، گروههادولت
 کردن کارکردهای مشخصیاز سوی دیگر. رومانتیزه« طبیعی»دموکراسی از یک سو، و فاشیسم سوسیال و

انجامید که میای کردن سرتاسر طبقهبه همگون« کشکارگرِ زحمت»داشت. یکم، اینکه تولید و پخش تصویر 
گرها، سرکار داشت.مراتب تخصص و مهارت قرار هقدرت انضباطی تقسیم کار و سلسل همزمان، تحت سرکوب

گرها و ها، اعتصابایبودند که اتحادیه« کشکارگر زحمت»قدر ها همانها، و خبرچینشکناعتصاب
 شد. شمول تمام کارگران ختم میکلی و جهان ه برادریها. دینامیک واقعی یک جنگ طبقاتی باخراجی

اجتماع از خلال تجلیل از کار بود.  یا ساختن 2«بودنهمـبا»، تشکیل کردناین رومانتیزه دومین کارکرد
هر  ی دیگر و نیز درونهای هر طبقه با طبقهی ناهمگون که داغ آنتاگونیسمداشتن یک جامعهنگاهبرای کنارهم

بت اجتماعی نس« و فقط یک یک»ل ، باید مرکزی متعالی برای تشکیاش مشهود استبر سرتاسر پیکرهطبقه 
ساز تنقش این مرکز متعالی نسب«. ستاجتماعی یسرمایه نسبت»به قول مارکس، چراکه  ،سرمایه: شدتولید می

برعهده « کار»ـ ـ یکپارچه گیری کاپیتالیسم جهانیپس از شکل ا  و نهایتبحران بزرگ را ــ پس از انقلاب اکتبر و 
لار بر بورژوایی پدرسا یمند جامعههای تاریخ. تمام خصیصههم درگذشته بود« شغل»که البته دیگر از  گرفت

، ری ادیپی بین کارگر و مدیمردانه، سبیل، رابطه دانه، بازوهای کلفت مردان، شرافتکار تحمیل شد: قدرت مر
های اجتماعی، زندگی ، سرمایههاخودکارآفرین، کشی کارگر زحمتی کارگر قهرمان، حماسهاسطوره

                                                            

و نیز برای مثال،  .The Soul at Work: From Alienation to Autonomy؛ Franco “bifo” Berardiبرای بحث بیشتر رجوع کنید به: .  1

پرولتاریا به لحاظ عینی از خلال محوشدن تدریجی : »111، فصل چهارم، تز ی نمایشجامعهی زودهنگام گی دوبور، در به مشاهده

 «. استهای فکری تقویت شدهدهقانان و بسط منطق کار کارخانه به بخش عظیم "خدمات" و حرفه

2. Being-together 
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ها(. زبانهای خانوادگی آلمانیشرکت سنتآقای مدیر، یا « شما مثل پسر من هستیدِ )» شرافتمندانه برای جامعه
ها کار مفیدشان خیلی کم ایرانی»، «روندگرها از زیر کار در میاعتصاب»چرخید: کار میی طردها نیز بر دایره

 . «دزدندها کار ما را میافغان»، «کنندمردم یونان کار نمی»، و این اواخر هم که «است

، «آساییبلی و تنتن»، «استراتژی امتناع از کار»کردن پرولتاریا و تجلیل از کار بود که مانتیزهدر برابر این رو
ی معناهایی کاملا  عقلانی )عقلانی بهعنوان استراتژیبه ها، و مانند این«غیاب کار/اثر»، «کارستیزی»

به های گوناگون اجتماعی را بدن( ، شناخت نوع سوم و نه نوع اولreasonو نه  intellect، کلمهاسپینوزایی 
سیاسی، صاحبان  در مقام مسئولانِ که  ...های فعالنقص اصلی آدم»که چرا ،درنوردیدهای مختلف شیوه

های این بدبختی آدم ...نظیرهایی خاص، یکه، و بینه آدمعام هستند، و  موجوداتیکار، و پژوهشگران، وکسب
کن هدف جمعال، نباید از یک بانکدار پولست. برای مثغیرعقلانیشان همیشه اندکی الیتفعال است که فع

ابر زنند و در برهای فعال مثل سنگ غلت میست. آدمرا پرسید: فعالیت او غیرعقلانی اشوقفهفعالیت بی
 رود.هایش به پیش میو اینگونه جامعه با هذیان 1«کنند.حماقت علم مکانیک سازش می

کند که فرض کار میبر اساس این پیش ا  کردن پرولتاریا تلویحست که رومانتیزهی سوم این او اما نکته
ود دیگری موجعل و پیشاپیشبالف نام وجود دارد و در تضاد با بدن حالا بدنی بالفعل و انضمامی تحت اینهمین
معی ج هیچ بدن ای،یابیم که هیچ طبقهیدرم ،مارکس شروع کنیم است. حتی اگر از خود« دارسرمایه» با نام
شود، و هر بار، گیرد. پس پرولتاریا ساخته میی طبقاتی شکل نمیمبارزه فرایندموجودی، جز در  ا  واقع

ی کنش اجتماعی در بستری خاص مربوط است. قرن نوزدهم، شدهشدن آن به قلمروی حدگذاریساخته
قرن  و شدند.جمع میدورِ هم ، جایی که کارگران آوردآلات کارخانه سربرمیپرولتاریای صنعتی از کنار ماشین

ها، در حال کم( از بخش خدمات، زیر میزهای کامپیوتر و تلفن، پشت وبPrecariatیکم، پرکریات )وبیست
 ،های ارتش ایالات متحده در سرتاسر خاورمیانهی پایگاهی دانشگاه، در آشپزخانه، پای تخته«گریپژوهش»

ی اختهقدرت برسبر  زایانهلحاظ هستیی انبوهه بهاگر قدرت برسازنده .آیدروپا بیرون میسرگردان بر مرزهای ا
دار نیز نه تنها سرمایه یکند، پس طبقهمشترک را پرولتاریا تولید می« ثروت»تولیدی دارد، اگر  کاپیتالیستی تقدمِ 

ست: شیدیت واکنیک موجو ا  ساسشود، بلکه اپیشاپیش بدنی جمعی ندارد و در حین جنگ طبقاتی ساخته می
ز اهم همیشه دهد ــ آنبه خودش شکل می)مالتیتود( انبوهه وار که همواره در واکنش به بدنِ ایجابی بدنی اندام

 ، همچون انگلی که از خونداشتن چیزی که باید از دست برود، برای نگه«کردنحفظ»موضعی دفاعی و برای 
ها، کارها، کانسرواتیستمحافظه .مکدمی )ویرچوال( کمونیسم نهفتهتولید جمعی، از امر مشترک، از 

، خواهند گوشتِ اجتماعیآنها می ای محال است:ی آنها نهایتا  پروژه، اما پروژهکنندمی حفظکنسروسازها 
ها وپیرگ ماند،هایی بیرون میتکههمیشه نه تنها سالامی و کنسرو بدل کنند، اما  به را یگانه منبعِ تولیدِ ارزش

از توان نمی ستتا آنجایی که زندگیگوشتیِ زندگی را  آید، بلکه همچنین پیوستارِ اضافه میو امعاء و احشائی 
 بین برد.
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ل این می بندیکانالهای زیادی نیز وجود دارند که به انسداد و فرایندشود، پس پرولتاریا ساخته می
وشت گدارند  چون گویدهای سالامی میها نظریهکه نگری به آن رویکردهایی دستمثل آن ،اندبرسازنده مشغول

ا ر اش، شیارهای ادیپیی خاصشیا قشرها هاچینه هموار یا صاف همیشههر سطح  .کنندرا کنسرو می آن میل
اید ها را بفرایندو امروز، بیش از هر زمان دیگری، این  کند.هایی صلب میی درونماندگار را تعالیدارد، هر پهنه

شود و تبلیغات لحظات و بدل می« ازشادی »به « شادی»در اقتصاد سیاسی ناشادمانی جست. از یک سو، 
 «انتقادیِ »حال، متفکران ینهمدهند. درگرایی را به خوردمان میهای ارگاسمیک و هیستریک از مصرفخنده

 قدانی فهنزلممیل بهی کنند تا نسخهیف میتعر لذت و میلداری را آخرین مرحله از سرمایهداری سرمایه عبوس
 ا کارکردیی بین لذت، ارگاسم، و میل تمایزی مفهومی اآنکه اساسبی ها تجویز کنندکشیشـهاروانکاورا در مقام 

فراگیر  یکم سیطرهشان بیندازند تا دستهای اطرافقایل شوند و یا حتی نگاهی به دوروبرشان، خودشان و آدم
به  ولکه افسردگی را از بیماری اگزیستانسیالیستی بورژواهای مل ، یعنی همان اتفاقیافسردگی را به چشم ببینند

های ی از تکنیکیتالیسم با استفادهاست. از سوی دیگر، کاپ بدل کرده همگان« وجودی»بیماری 
ضمین های تولیدش را تی زلفت و ویاگرا، چرخیدن چرخوقفهضدافسردگی، با تولید بی ا  ظاهری پزشکینهروان

ای از کاپیتالیسم است که استفاده از قوای خلاقه و غیرمادی، از کند. ناشادمانی سمپتوم بزرگ مرحلهمی
  است. ی تولید ارزش اضافی بدل کردهر محرکهرا به موتو هاحالو  هاعاطفه

 

 مرزهای مبارزه. 1-3
. افتدچیز بین چیزها اتفاق می، جایی که همهدانیمرا از جنگ چریکی میاست، این قدرت همواره در مرز

غیر متتواند در مرزی هردماندازهاست و تنها میهنر چشمیا گذاری، فاصل، نوعی فاصلهنزاع طبقاتی یک خط
یخی، های تارها بر اساس ضرورتها و بازسازی وضعیتواسطه دست به بازتعریف نسبتفهمیده شود که بی

ا و ی صحرگذارند، جایی در میانهزند. کوچگران نیز در چنین مرزی روزگار میعاطفی، سیاسی، و حیاتی می
هایی از خارج بر ضرورتاما  شودآور فهمیده میر و رنجدریا، تاناتوس و اروس، آنجا که اگر چه زندگی دشوا

ود. ها نیز یک ضرورت واقعی فهمیده شبازسازی استراتژیک نسبتشود موجب مینشینند که اندیشه و بدن می
ز ا یکیای که دورههمان در  پرولتاریا .گوییمسخن می انرژی حیاتیاز این حیث، از پرولتاریا در مقام یک 

ـ ـرغم فجایع لنینیسم و تمام ماشین سرکوبی که به راه افتاد بهو رد، به دست آو 9191 اکتبرهای خود را در بیان
کنده ـ ـ داری دولتی سوق دادیا سرمایه ،به میمون کمونیسم، به استالینیسم خیلی سریعو دست آخر شوروی را  آ

های لنینی، بیابند: گزاره شان راند معنای راستینستتوانمی اکتبرهایی جمعی و تازه است که تنها پس از از بیان
را تا صبح  یی آن کارگرانی اشاره دارد که نزاع طبقاتها، که نه به شخص لنین، بلکه به میل جمعی همهگفتهلنین

 یهاارزش یم،نک یزندگ خواهیمیما م ی،زندگ زدندهایی که خیلی ساده فریاد میگفته؛ لنیناندش پیش بردهخونین
و نه  بودن استنه زنده یآن را در کثافت و لجن فرو برده، چراکه زندگ یشترو هرچه ب دهیشما تمام جامعه را بلع

ان هم :بود های جمعی تازهتولید گزارهی مسأله ی طبقاتیی مهم تکوین و تکامل در مبارزهمسأله .ماندنزنده
 دارد. گیری وامیهنر فاصلهبه احساس شدیدی که تو را به فاصله، 
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 ینحوهنسبت مشخصی با  هم قدرت ورزی وی بین سیاستهمواره در مرز باشد، آنگاه رابطهاگر قدرت 
شود، تخطی و فراروی  در نظر گرفته یا هویت همانیمرزها دارد. اگر مرز همچون خطی اکید بین دو این فهمیدن

تخطی در دام دیالکتیک همانی دیگر بدل خواهد شد. در این صورت، همانی به ایناز مرز به عبور از یک این
ی مبارزه به مبارزهو  وارگی خلط خواهد شد،فعالیت انتقادی با چهرهقانون خواهد افتاد، 

 ی تاثیرگذاری هژمونیست که آستانهای از نیروهامنطقهاستالینیستی بدل خواهد شد. اما مرز ـخوارانهگیاه
گر، مطرود، با های مبارز، تخطیسوژهکند: قدرت برساخته در مرزها با هجوم گروهگذاری میموجود را علامت

 شود.رویارو می« فقرا» فوج

همانی و تعادل بحرانی و غیرمتعادل برای ورود به این تخطی دیگر به معنای عبور از مرز از این منظر،
 یابد، بلکه به معنای بازکردن عملیرفته در جریان مبارزه را بازمیاصطلاح وحدت ازدستی نیست که بهدیگر

د مرز هم در مقام یک حدفاصل عاطفی همواره در حال خو پس ست.هاحین حرکت بر آنشان و تغییر مرزها
ز اشند. مرداشته ب هاوی بدیلکنند تا رو به سها حرکت میها همواره بر آستانهسوژهگروه .شدن استساخته

جا، جای یک ردیف خطی درخت با تراکمی شبیه به همهبه ،مرز جنگل که همچونست؛ اینجا حدی دیفرانسیلی
 د.کنقدم تغییر میبهت و تراکمش مثل هر جای دیگری از جنگل قدمسهاشدن از درختای درحال تنکهمنطق

ها های مولکولی گریز است که انقلابخط همین، بر هژمونی مستقرروهای رهاشده از دل در دل این آشوب نی
ی اندازد ــ فرزندی با سکسوآلیتهاش را به راه میجنگند و انبوهه ماشین انقلابیها میدهند و چریکروی می

گریزد، ی فرزندی و نسبی میوصلتی که از رابطه شناسد،کثیر، فرزندِ کوئیری که بابامامان نمی
ه از ک کند،محبوس نمی هومو و هترو های دوتاییکه خودش را در جفتها بر فراز جنسای سوالیتهسکترنس

ن، ای به دور از استالیاست، مبارزهرها شدهها ها و پدردالنامگویی نسبت به پدرتوزی و عرآریهر شکلی از کینه
 پردازیظهحاف ست، نه شمایلی برای دستگاهن اپدرمادربودبی لنین. لنین خود درسـاگردِ باباپسرِ تاریخ و ش

 یا یا فاضلان شناختیِ مردان خردمنددعوای هستی یکجور ی مرز و حدمسأله در نتیجه،سوسیالیسم.  دولتی
شناسی، در مقام ی مشروع از هستیبر سر شناختِ بهتر از چیستی جهان نیست. تنها استفاده حکیمان

 یکه برای اتخاذ یک موضع نسبت به جهان برای مداخلهبل، هست آنچهدر خدمت شناختِ  نهزایی، هستی
ی مرز در بخش سوم بار دیگر به مسئلهانداز. یک چشم است. و اتخاذ یک موضع یعنی ساختنفعالانه در آن 

 باز خواهیم گشت.

 

 اندازها و تولید فقراهنر چشم. 1-4
برد: مارکس این اندازها بهره میاش بود که از هنر چشمرو فرزند نامشروع زمانهپرولتاریا تنها از آن

ران دهد، از طریق شرح و بسط تولید کارگگیری انباشت بدوی توضیح میانداز را با شرح چگونگی شکلچشم
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 1«فرایفوگل»ها اصداقتی که مارکس به آننام، فقیر، و بهایشان رانده شدند، همان کارگران بیآزادی که از زمین
های اجتماعی ی ارزشاز استثمار همراه با همه ایتازهها رانده شدند تا شکل آن .گفت)آزاد همچون پرنده( می

های سوبژکتیویته ارز عام( خود بر جامعه حکم براند و در مقابلِ )تبهگنی/ارزش همگون( و اقتصادی )پول/هم
شده شباهت زیادی به کوچگران ابتدای بحث دارند، ومتی ارتجاعی بزند. این کارگران راندهنو نیز دست به مقا

یا  کانیجایی مچراکه کوچگر بنا به تأکیدات مکرر دلوز و گتاری موجودی نیست که در سفر، مهاجرت، یا جابه
ها ، آنها گرفته شده دل بکنندتوانند از زمینی که از آنهستند که نمی آنانیبه یک معنا کوچگران  ؛باشد امتدادی

یستادگی ا ها ستم کردهبر آنو  بردهبه سرقت  هااین زمین را از آنکه  در برابر نیروهای استثمارگر و استعمارگری
اش از این شهر به آن شهر، از این اقامتگاه به آن اقامتگاه )اکچوال(، جاییکنند. کوچگری نیچه نه با جابهمی

در مقام  ی کوچگر. پس اندیشهکه اشتدادیبلت: تحرکی نه امتدادی، ماندن )ویرچوال( اس که در تمایلش بهبل
داند. به همین خاطر ست چراکه زمین نبردش را میل و ارزش میجومبارزه ای ضرورتا  اندیشهتحرکی درجا 

شود، آن اندیشه می زمینی که در آید، اندیشه و رنج و سرخوشیی بین اندیشه و مردمی که به اندیشه میرابطه
احت ماندگار نسبت به سسیاسی و درون ای که اندیشه را به یک سوگیری اکیدا  بسیار پیچیده است، رابطه

 یزنهای مولی را با انضمامیت بیشتری رصد کند و این دارد تا بتواند پدیدهسیاسی خود وامیـمولکولی اجتماعی
و  ،آیند و وجود ندارندجنگ دارد: مردم آینده یا در راه، مردمی که می پرستی سربا هر نوع میهن ا  اساسو  ا  ماهیت

خطر هر  ،گریخطر کوچتوانیم آنرا بفهمیم. گویند که دیگر نمیموجود که به زبانی سخن مینه مردمی ازپیش
ضعیت و)یا همان  ماندنیهودی که نهفتهمتألهان و نویسندگانِ عده از آن  .مستتر استنیز در این پیچ  خط پرواز
ح بدل کردند، برای توضیبودن )ماندنِ بالفعل در یک مکان( ی کذب مالکِ یک سرزمینمسئله( را به ویرچوال

، همان ودموع سرزمینشناسیِ ارتجاعی پناه بردند و به اسطورهلاجرم پذیر نابازنمود وجویانه مبارزهآن نهفتگیِ 
و آنگاه به سرزمین موعود کوچ کردند، اما کوچی  را ساختند. تامر آغازین و واپسین، همان خاستگاه و غای

کوچ جک کرواک در انتهای حیاتش وقتی نه به مثل کردن. کردن و ریشهامتدادی، به سوی جایی برای سکنی
های ها و خاستگاهاش، برای بیان ریشهمقصد بلکه به سفری برای کشف آبا و اجداد خانوادگیسفری بی

ها با ، آنگر نبودندکوچهرگز کریستف کلمب یا سیاحان استعمارگر کوچِ استعمار. رود. آمریکای کهن می
دن است: تنها نمابرآستانهبودن، همیشهدرمیانهشهگری همیکوچ .شان بذر بشر کاپیتالیستی را کاشتندمهاجرت

  ست.، کارکردن روی حدهاسماجت بر مرزهاهمان  گویانهماندنِ آری

به . زیسته و یک وضعیت بالفعلبه ی اشتدادی و نه رسیم، به یک سوبژکتیویتهمی فقیربه  مسیراز این 
های ربطی به پژوهش مسأله. خواند شدنسرکوبیا  ،با محرومیت، فقداندر اینجا را نباید فقیر  عبارت دیگر،

حتی ه کدهند نشان میشناختی انسانـشناختیجامعه ایدر ملغمهدرستی ــ ندارد که  گاه تهبغالب ــ و الجریان
 ،تر استکنند بیشهای اقتصادی دست دارند و قدرت خریدشان از آنچه بقیه فکر میفقرا تا چه میزان در فعالیت

                                                            

1  Vogelfrei ترکیب :Vogel  پرنده( و(frei  .در آلمانی که مارکس نخستین بار در سرمایه از آن برای اشاره به کارگران استفاده کرد )آزاد(

زاد آ»خ ادبیات آلمانی به معنای ی هوموساکر بود، اما اصل آن در تاریپایهپیش از آن، این کلمه در دیسکورس حقوقی آلمان چیزی هم

 گشت. بازمی« همچون پرنده
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 خیلی خوب های خاص خودشان را همکه مالیاتبل ،ها نیستنددهندهو نه تنها باری بر نظام مالیاتی و مالیات
 ا دراندازگرایی ییک چشم دراما (. نکته هوداز شر داروغه در امان نیست، حتی رابینکس دیگر هیچ)پردازند می

نهفتگی  خود کنند، درورزی موجود اعمال میها بر حدود قلمروی سیاستست که آنایبرسازنده توان
ی زیر دیوارهاهایی که به های مسلط و تولید جریانشان از ارزشگیری اشتدادی، در فاصلهشانجویانهمبارزه

سوم خودت است حتی اگر از جنوب یا : و این همان ساختن جنوب یا صحرا یا جهانزنندنظم مستقر نقب می
های ارزشگذار و ها خصوصا کلیشهای در وجودت که کلیشهسوم آمده باشی، یعنی ساختن آن ناحیهجهان

 ها، و برآوردهایکشهایش، خطا تمام مترومیزانهمراه بای را عنوان یک عامل ماهیتا نشانهقیمتگذار سرمایه به
، یک ی بالفعل، بلکه یک کیفیت رفتارشناختیریزد. نه یک وضعیت زیسته، نه یک تجربهدور میاش بیرونی

 وضعیت اشتدادی.

زنند، نمی یدولبازتهستند اما تحت ضوابط کاپیتالیسم دست به  مولدها که تحت ضوابط خود آنیعنی فقرا، 
رسمِ ا بدتر، بهی تضادبا سرمایه قرار دارند، اما نباید این آنتاگونیسم را  تشدیدی و مشددع آنتاگونیستی در موض

ا وجود ندارد یا هیچ منفعتی در ابتد فهمید. تضاد منافعدلبستگان به پوپولیسم چپ، های دولتی یا سوسیالسیت
بگوییم هر  ترفرض گرفته شود، چه منفعت بورژوازی باشد، چه منفعت پرولتاریا، یا اگر دقیقتواند پیشنمی

گاهانه معلول منفعتی در سطح پیش گاهانهفرایندآ ی میل است. باید علت را دریافت که در های تولید ناخودآ
 تنیدگی ساحت اجتماعی هم دقیقا بابتدرهم تولید ربط دارد. فرایندکند و به یسطح نهفته یا ویرچوال عمل م

گاهانه است. چه انبوه نیروهایی که به نام پرولتاریا و منفعت بزرگترین ماشین های همین کارکردهای ناخودآ
فقرا  اند.طرد نشدهسالاری اند و چه بسیار عواطف انقلابی که با برچسب اشرافسلاخی فقرا را به راه نیانداخته

یم: درست کنرا تدقیق می ماناولیه اینجا در واقع باید حرفکنند. ها مردم در راه را تولید میکنند، آنتولید مینیز 
 ای دیالکتیکیها مقید به دوقطبی میل و منفعت هستند، اما میل و منفعت از آن رو در رابطهاست که جریان

یسم . ولی چون کاپیتالی انسداد آن استحصولاتِ تولیدگریِ میل در لحظهمنیستند که خودِ منفعت یکی از 
ازوکارها و و س بنا شدهدر مقام زیربنای تولید و بازتولید اجتماعی عنوان محصول میل اساسا  بر قطبِ منفعت به

 ستیممواجه هوضعیت بالفعلی که با آن چون عبارت دیگر به سازد،اش را بر این اساس میهای اجتماعینسبت
یل و خاطر ترجیح تحلیلی مبهرا دوقطبی اصلی تحلیل وضعیت  پیرو دلوزگتاری شده، پس ماچنین ساخته

توان نیروهای را یافت که با وجود داشتن منافع عینی در واقع نکته این است که همیشه میخواندیم.  تمنفع
همواره با انگار کنند. گذاری میمیل بار را در سطح گذاری کاملا ارتجاعیانقلابی یک سرمایه

گاهانهگذاریسرمایه گاهانه در های پیشگذاریایم که مادون سرمایهمیل طرف سمتای در های ناخودآ  سمتآ
ی ما ها و رفتارهای روزانهمنطبق نیستند، و پیچیدگی میدان اجتماعی و انتخاب هاکنند، با آنمنفعت عمل می

گاهانه داریم( جایی برایحال، منفعت )با تعریفی که از آن در سطح پیشدرعین کشند.ها را به رخ میانسان  آ
ای فقرا )با تعریفی که از وضعیت مفهومی فقر به دست دادیم( ندارد، منفعت هیچ ربطی به انسان آزاد، به گونه

د ا فقط به دربسیارانسانی ندارد، منفعت فقط و تنهبسهای ادیپی، متعالی، و انسانیدرگذرنده از چینه
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های لیبرالی برای بازتولید کارکردهای اگو در دولت، هویت، ملت، شخصیت، و سازیها و مبهمرازورزی
 خورد.های کاذبی از این دست میانگاره

یویته های سوبژکتتولید فرم کند، تفاوتی از جنسرا مشخص می« ی فقراانبوهه»تفاوتی که در هر حال، 
ولید استتیکی دست به کار )باز(تها( )یا گفتهو گزاره  ،تصویرکلمه، الیسم از خلال نشانه، است. ماشین بیان کاپیت
د: کننهای غالب سوبژکتیویته را )باز(تولید میفرم هاهای قدرت با سوارشدن بر آنخود است و تکنیک

ر همین شناور و سوار ب او دقیق مراتب اجتماعیمختلف برای سطوح گوناگون سلسله کاربرانـگانکنندمصرف
 دو معنای کانتی فهمید وی مایمون، همزمان به . استتیک را باید اینجا، در سایهاشتنیدهمراتب درهمسطوح و 

 مندیمکانـمندی، همان نظام زماننقد اولعنوان استتیک ی امر اجتماعی گستراند. نخست، بهحیطه آنرا به
، در آییممان به دنیا میشده برایدر مکان و زمان تعبیه گی ماماعی: همی اجتهای تجربهشرطی پیشهنزلمبه

خدادها را به ی راست. ماشین بیان کاپیتالیسم حتی همه شده« مکتوب»پیشاپیش  اای که ظاهرگذشته و آینده
ش را حفظ کند. در این صورت، صلبیتپایداری و « مکتوب»مندی یخکند تا این تارشکلی بازنمایی می

 ،«محوراقتصاد برنامه»در مکان و زمان های نظام )باز(توزیع اجتماعی امر محسوس، اختلال ختلالا
ابی عاطفی، یآنومالی و ورود به یک بُعد تازه، به یک نسبتکه با تایم سازدملا میجویی را برهایی از مبارزهسویه

ت؛ سمارکسیسم هرگز صرف )باز(توزیع نیی مسأله. اما درکی، و رفتاری نو با محیط اجتماعی پیوند دارد
 ـکه راهمسأله  ـاش درونماندگار شروط آنحلی حقیقی ـ چون مهایی هپروژه پسماند. باقی میتولید ی مسألهند ـ
جای تمرکز بر بازتوزیع امر محسوس، بهو  عبور کنندی رانسیر تنها زمانی رادیکال خواهند شد که از خود پروژه

 ی تولید پی بگیرند.تا خودِ مسألهخطوط گریز آن را 

، نسبت مولد را برقرار خواهد ساخت؛ زیرا تولیدی 1«تولید آفرینش»، به معنای نقد سوماینجا استتیکِ 
گیری همزمان متناظر با اوج»است، « های مسلطی جزئی" از ساحت دلالتجداییِ یک "ابژه»که مشروط به 

. نه تنها 2«ستا [مربوط به داوری استتیکی]منفعتی یافته و تحقق کامل نوع مشخصی از بییک میل دگرگونی
های متوان پارادایاندیشید که می نیز ایتوان جابجا و مختل کرد، بلکه باید به دقیقهنظام امر محسوس را می

های فرم ولیدتکرد. تولید آفرینش یعنی تولید  از نوهای تجربه و آفرینش را شرطغالب زمان و مکان را، یعنی پیش
 تولیدبه  دست های نودازی جریانانبا راه شانآئینضوابط خود هایی که طبقژهسویویته یا گروهجدید سوبژکت

 . اش، در وضعیت لیبیدوییکلمهفقرا در معنای مضاعف تولید زنند: می

به این  های دولتی و تکنیکی هر بستر محلیماشین پسست. ان کاپیتالیسم یک ماشین انتزاعیماشین بی
به زبان گتاری، نه با های خاص خودشان را به راه بیندازند. های و روالشوند تا رویهماشین متصل می

کردن رپابهمواره چیزی جز ها در هر بستری شدناین جفتحاصل ایم. اما ها طرفکاپیتالیسم، که با کاپیتالیسم

                                                            

 برای اطلاعات بیشتر رجوع کنید به:  1

Lazzarato, Maurizio. "The Aesthetic Paradigm." In Deleuze, Guattari and the Production of the New. 

 برای بحث بیشتر، رجوع کنید به:  2

Felix Guattari; “Subjectivities: for Better and for Worse” in Guattari Reader 
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همگون ز نی« نمایش». اما تماشاگران این نیستاتباع وضعیت ـاست مولی مخصوص سوژهی نمایش سیصحنه
ها مام آنگاه به مراتب دورتر، که بر ت هایی دورتر،اند و صندلیتر به صحنه چیده شدههایی نزدیکنیستند: صندلی

ارکت در نمایش و تشکیل را با مش« عامه»های بدن عظیم ها و جراحتپارگینشینند تا پارهمی «شهروندان»
اصطلاح صاحبان ملک عمومی، ، این به«عامه»مبتنی بر کار بازتولیدی بپوشانند. اما « اجتماع بزرگ»

 ه آزاد است که در دیسکورس حقوقیرو مثل پرندفرای از آنپیشاپیش داغ طرد را بر پیشانی دارد. فوگل
 شد.تعقیب قلمداد میاو غیرقابل علیه« عامه»از سوی برای اشاره به فردی که هر جرم و جنایتی بود اصطلاحی 

شمول های جهانفرایها، فوگلخانماناصطلاح غیرقانونی، بیجوهای بدون اوراق، مهاجران بهحالا پناه
دهند، شدن فراگیر سرتاسر ساحت اجتماعی را نشان می، آنان که طرف دیگر پرولتریهستند ــ شهروندانِ زمین

و باید آنرا همچون یک فریاد به خط  ایمرا که در این چند سال به چشم دیده شمولرت جهانیعنی طرف مهاج
. و البته هر دولت مربوط به جغرافیایی خاص ضرورت تولید انواع دیگر را احساس ی طبقاتی بدل سازیممبارزه

ر ه عملا  نی عیها، و الخ. عربها، ها، گاه کردها، افغان»سیاه»ها، گاه است: گاه کوئیرها، گاه مسلمان کرده
خود  کند.را تولید می یشهابلاگردان شحدود خودش را تعریف و با بازتعریف مداوم ی مفروضیبدنه

این ود. رکند و به پیش میاش، کار میگذاریبا همین بازتعریف مدام حدودش، با بیرون کاپیتالیسم اساسا  
 ماندگارش برایپذیری نظری و اهمیت رویکرد درونانعطافترین درس مارکس برای ماست و سرتاسر بزرگ

 .دهدتبیین اقتصاد سیاسی را با دقت و روشنی توضیح می

رک این کردن امر مشتآید: فقرا با مبارزه بر سر ساختن و اشتراکیاما تولید فقرا به انقیاد نمایش در نمی
را و  مردمِ خود ،همزمان با اجرا ،است کهاجرایی دیگر زنند. تولید فقرا، تولید آفرینش نظام نمایش را بر هم می

مله وقتی ابی هافمن این ج ــ «شکل اجرای تیاتر طبیعی بودبرای ما، اعتراض به» :آفریندی خود را میصحنه
فوج وجها، با مردمی که فها و جمعیتشعر جدیدی از فستیوال»کند که تیاتر را به نویسد، به آرتو اشاره میرا می

ای حاصل اشغال حکیم بی؛ منطقه« ی خودآیین موقتیمنطقه»یا  .1خواندفرا می« شوندها سرازیر میبه خیابان
ی گری برای تغییردادن نسبت اجتماعبرای ساختنِ مکان مشترک از خلال آزمون موقتی و استراتژیک یک مکان

ز آلوده ش را نیاش درگذرد و بیرونمروهای مکانیتواند از قلش میواگیردار که نیروهای مسلط، برای تولیدِ فقرا
« /جامکان»( و نه مثلا  Temporary autonomous zone« )ی خودآیین موقتیمنطقه»بی  به قول. کند

(space-place)  تنهایی جا، مکانِ بالفعل، هرگز به .انتخابی استراتژیک برای فهمِ درستِ مسأله استحاکی از
ها وجود ای از نسبتماهو وجود ندارد. مکان در شبکهمکان بهیا بهتر، دادن به چیزی کافی نیست، برای شکل

مکان و از خلال این مکان  یککه در زند حرف می هاشدتای از نیروها و شبکه دارد و به همین دلیل، بی نیز از
 ناپذیرهای نامتمیزناپذیر از شدت عاطفی ی«منطقه»یک  :شوندهای آن تولید میگذرند و در میانِ بدنمی

یقا دقکه  های تفاوتگذار،نشدنی درون کثرتشان، از هیجانات راماش، از چیزها در وضعیت وحشیپیرامونی
 اجرای تولیدِ فقرا خواهد بود.ی صحنهخود 

                                                            

  ”Abbie Hoffman. "Museum of the Streetsرجوع کنید به:.  1
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بقاتی در بندی استراتژیک نزاع طعلیه نمایش، علیه نمایش؛ چراکه ستیز نمایش نیست. ستیز یعنی صف
پ تجمع فعالان چ سر ستیز دارد. مندشده، با خود ستیزِ چهرهمندیستیز با تولید چهره و چهره معنایی تازه.

گاهانه وپیش )با آن منافع انقلابیایرانی برای کوبانی را به یاد بیاورید  کسشان(، عینی آ یون حاضر که ظهر در آ
 )با آن های اجتماعی تصاویر خودشان از حضورشان را به همدیگر نشان دهندشدند تا شب در شبکه

گاهانه و ارتجاعیسرمایه شان ، تا با صدای بلند در ملا عام فریاد زنند که نمایش(شانامیال گذاری ناخودآ
اساسا هر رخدادی، هر اجرایی، هر فوج عواطفی، با هم وقتی آنتواند گوشت و جان را به مضحکه بگیرد، می

طلبد و به های تازه میای سلاحهر مبارزه پس. افتدغیاب، غیاب اگو، غیاب چهره، غیاب نمایش اتفاق می
مفاهیم، کارکردها، و ها، ای بستگی دارد که خود مبتنی بر بازتعریف نسبتتکوین و تکامل تازه

 .افتددر سطح رفتاری یا کردارشناختی اتفاق می که ضرورتا   هاستگذاریارزش

 نتیساگر منطق تولید را تا انتها پیش ببریم، دیگر جایی برای روشنفکران و هنرمندان انتقادی در هر حال، 
ستند تا رو هها به دنبال حزب پیشنازیهای استالین در برابر «پیروزی»هایی که با اقتدا به ماند؛ آنباقی نمی

ته و الب ــ اندرهایی را محکم در چنگ گرفتهراز سعادت و ی موعود تربیت کنند و رمزوی لحظهها را برا«توده»
بشری، طرفداران آزادی حاصل از بازار های حقوقهای راستها و موعظهها، جایی برای آموزهبسیار کمتر از آن

عنی تولید هر ی ،ی تولیدمسألهاست. اهمیت  برابری صندوق رأی باقی مانده مردم و فتگانکاپیتالیستی، و شی
نوشتن، ـ ـ بیانیه، باید مناسبات و شرایط تولید خود را در نظر بگیرد. تنها اثرِ  رفتار، و شکلی از نقد، هنر، اثر،

 شکلی انتقادیست که اقتصاد خود را بهثریاآن اهمیت ــ قابل ساختنِ یا هر شکل از کردن، ترجمهسرودن، 
قتصاد غالب انسبت به صرفا  را حین آفرینش خود تغییرشکل دهد، نه اثری که  اشتولیدی پیکربندیبسازد و 

اد کند که به خودآئینی خود نقد، تولید، و ساخت آن اقتصاین نکته یک تفاوت جزئی را ایجاب می انتقادی باشد.
تکثّرِ  هاینامهمنتقدی که در هفته «اساتید، کارشناسان، و آقایان»است پارادوکس و اینج یا سبک ربط دارد.

ی انهبه نقدِ منصف دولتی،های شبه، در مؤسسات و کارگاه)یا اینجایی( های جریان غالب غربیکالایی و رسانه
کننده تعیین تفاوتی»که چرا ؛دانمشغول های تولید فکرو روش کارشناسیِ مقاومت و مبارزهکاپیتالیسم و تحلیل 

« بت بهنس»و به جای پرسیدن موضع اثر « دادن آنوجود دارد بین صرف انتقال آپاراتوس تولید و تغییرشکل
تواند نمیهم « در/درون»هرچند، این  ،1آن مناسبات پرسید« در/درون»مناسبات تولید زمانه باید از موضع اثر 
 های لیبیدویی فهم نشود.ندی جریانبعیت سرهمراه به هیچ جایی ببرد اگر در مقام وض

 

 کارخانه «یا»مغزها . 1-5
گرفتن نادیده عنایبیش از آنکه به م اش است، و اساسا  این وضعیت کلی مفهوم پرولتاریا و تغییرات مفهومی

یت اش به وضعرو استحالهپرولترسازی همگانی و از این فرایندش به یا محوشدنش باشد حاکی از گسترش
 هایانبر مبنای جر آن را تر ساحت اجتماعی و بازتعریف اقتصاد سیاسیبرای درک دقیق ست که بایدایتازه

                                                            

 .مولف در مقام تولیدکنندهرجوع کنید به والتر بنیامین؛ .  1
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اش را ییی که نقش تاریخها، حتی در همان موقعیتددست ز پرولتاریابازخوانی متفاوتی از باید به د. پس یفهم
در کنار پرولتاریا  (کارگران شناختییا  cognitariat). بیفو امروزه از کوگنیتاریا شد نامیدهو پرولتاریا  ایفا کرد

 چهل درصدباید در نظر گرفت که اما  توان حرف زد،نمیایران  از ظاهرا  با اتخاذ این ترمینولوژی زند. حرف می
کارگران عاطفی، کارگران کار غیرمادی.  همان به ؛ یعنیی خدمات تعلق داردبخش تولید در اینجا هم به حوزه

 precarious) ثباتای، متزلزل، پرخطر، و بیی کار عاریهبماند که بخش اعظم کارگران در ایران درون حوزه
labour) زی شده را پر کنند و بیش از این هیچ نیاهای زمانی تعیین، کار آنانی که صرفا باید قطعهگیرندقرار می

یم اهبه اینجا هم وارد شد اما عملا   ایم،مان را تماما  در این قلمرو برنداشتهتحلیل هایشاید گام. نیستها به آن
 لمرویق اینجا نیز در ــ احمد سیف در آثار مختلفش های تاریخیتحلیلبنا بر  مثلا   دلایل پرشمار ــچراکه به 

دش را جامعه خو در واقع،قرار دارد.  اشهای نولیبرالیو سیاست هارترین اشکال کاپیتالیسم جهانی یکپارچه
ی هشتاد و نود میلادی که پاسخی به سازی گسترده پس از دههاز خلال نظامی است وبازتعریف کرده

های انقلابی های حاصل از آشوبوموم نشتیبندی و مهر، پس از آبشصت و هفتاد بودی دهههای شورش
سازی و یشهر فرایندبه نابودی  اکنوننکه دولت را به جانب یک ماشین تروریستی هل داد، پس از آگوناگون، 

ها، بین شهرها نیست، کارخانه یا مکان کارخانه حتی دیگر در کناره جاده است؛ ها رسیدهگسترش مگاحومه
های کارگران، جایگاه اعتصاب و اغتشاش، به بیرون از خودش، به تولید ارزش، محل استثمار مغزها و دست

متعاقب آن امروز بر هر  اش منتقل شده است، و نظارت و کنترل نیزی کلاسیک مفهومیبیرون از گستره
 سیطره دارد.مان ، بر هر دقیقه و فعالیت زنده یا حتی مردهارمانرفت

های روایت همگونِ فاتحان سابق و حاضر سازیه باید از زیر معوجکایم، چرابه ایران وارد شدهانگار س پ
 هایلمهکبوده است، « دموکراسی»ایران برای رسیدن به « ملت»های اخیر تاریخ تلاش تاریخ دههمبنی بر اینکه 

ی خیالین است و دموکراسی در بهترین ت همان مردمِ دولت، همان عامهتری را بیرون بکشیم؛ جایی که ملواقعی
اریخ ی ما در واقع تشدهملال روایتتاریخ مکتوب و تا سرحداین لیبرالیسم اقتصادی. اما نوحالت نامِ عاریتیِ 

رایی، گو شرقگرایی ی غربخوردهگرهآزاد است: تاریخ درهمبازار های موفق و ناموفق دولتی برای ورود به تلاش
و البته تاریخ  ،توزی دولتی به دستگاه جهانی استعمارِ پسااستعماریشیفتگی و گاه کینه خارباب و برده، تاری

گاهانه سرتاسر زمین  .ای، رفتاری، و کارکردشناختیمان با سرمایه همچون عاملی نشانهتاریخهمدلی ناخودآ
ی سیاسی، توسعهاصلاحات،  تعدیل اقتصادی،سازندگی، های مختلف این دور باطل: ریخِ مرور نامتا

دون نوع کار غیررسمی، ب ها، و اعتدال. سمپتوم این تغییرات مولی را باید در ظهور هزارویکهدفمندسازی یارانه
ی ی سنتی و متعارف به کارگرهاهاقرارداد و منعطفی دید که بخش خدمات و حتی تولید را از بخشیدن تضمین

سازی سرتاسر ساحت اجتماعی و گسترش منطق کارخانه از پرولتری فرایندکه کند، درحالینیاز میمتعارف بی
توانیم رد حتی اگر تا صد سال هم عقب برویم باز می .یابدسرعت ادامه میی غیررسمی بهخلال همان کارها

از امر  مالکیتهای گوناگون سلبفرایندخود  در ،«ها و ظهور بدهید بانکورو»ی در نحوهکاپیتالیسم ایرانی را 
ها ی)خصوصی اما برای دولت« خصولتی»یا آنچه سیف ترجیحا   «یصخصو»مشترک و تراکمش درون مالکیت 
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ایم طرفها دانیم که نه با کاپیتالیسم بلکه با کاپیتالیسمهرصورت میچون دربگیریم،  پی نامدها( میدولتییا شبه
  که تبلور متفاوتی بر مبنای هر موقعیت خاص تاریخی و جغرافیایی دارند.

که بارها  جویی نیز بودهگر و مبارزهحال پیشاپیش جغرافیای اشتدادی نیروهای کنشاما این تاریخ درعین
ست. این کشیده اها کار های مختلف از آنمینی خود را ساخته و با تاکتیکزی زیرهای بدیل سوبژکتیویتهفرم

آیند و حتی رد خود را بر های مولکولی بر سر خطوط اتحاد متفاوت و در فضاهای گوناگون آزادی گرد میشدت
های مختلف به واکنشزنند و برش میکه هر بار آن را گذارند چرالبیت مولی آن باقی میسیاستِ ماژور و ص

. برای مثال، وجود چهل انه به سکوت و امحا محکوم شوندحتی اگر در بدترین شرایط روانی و تن ــ دارندوامی
ابرنهادهای  گرفته حولکه به هر دلیلی وارد بازار کار رسمی در کشوری با اقتصاد شکل ،میلیون جمعیت غیرفعال

در  رالینولیب زدایقاعدهگرا و ضدتنظیمکاری و ستم  هایشکلشدن ی متزلزلفقط نشانه ،اندحکومتی نشده
ها در سوژههای تولیدی و تشکیل گروهجمعی از بنیانخروج دسته نگرحال نشاکه درعینبل ،یستایران ن
رت شان داد چون درهرصو)حتی اگر امروز به صورت مرئی نتوان با انگشت نشان کنار این سیستم استگوشه

ه به شوند و نشان نه آماری میهای نو، یا خطوط مقاومت با آن سیاست سرّیها، سوبژکتیویتهسوژهفقرا، گروه
بندی زترکیبتدریجی با فرایندبه  های مسلط موجودها و مکانیسمدینامیک اما خود این. آیند(شمارش درمی

های کارکردن و راه برده که شیوهاش( )با نظر به وضعیت انضمامی و مفهومی تازهی کارگر کار و طبقه
های دوران اعتدال را برای و حالا تلاشاست.  دگرگون ساخته ا  های طبقاتی نیروی کار را عمیقبندیسرهم

های آپتهران پایتختِ استارت» دهد.از این نیروی مولد عظیم سازمان می گراپیشرفتـبازتولیدی برداریبهره
هندسی هذیانی همگرایی شرق و غرب، شمال و جنوب، از سئول و توکیو و پکن مکانو همچنین ، «خاورمیانه

 خود. ینشدن به کارآفرهمه برای کار، پیشرفت، بازتولید جامعه، آماده برای بدل تا پاریس و مسکو و نیویورک.

، از کسانی که از مغزهایشان ارزش افزوده پس باید نه از کارگر، که از کارگران اجتماعی سخن بگوییم 
افتد، از هیولاها ها میها، و سازمانای در اختیار انواع و اقسام نهادها، جریانشود و بدون هزینهاستخراج می

گاهشان، از استثمار امیالشان، از اتلاف وقتهایی که از استثمار عواطفو چندرگه تر، قــ یا شاید دقی اندشان ناآ
ر حال بازتولید ها دسازی آنسوژه فرایندعنوان بخشی از مشربی نسبت به این استثمار نیز بهتفاوتی و کلبیبی

 وضعیت ،گراییهای چندملیتیش با استفاده از انگارههارت این وضعیت را در سطح کلان . نگری واست
دهد و یتوضیح مهای حاکم تحت فرماسیون پذیرفتنشدن تحت وب یا نماینده، بازنماییمتأخر گراییشرکت
شروط  انباشت بدوی را به نحوی دیگر، با ابزار و وسایل دیگر، با تا که کاپیتالیسم برای بقایش نیاز داردند معتقد

بازگشت کاپیتالیسم به پارادایم انباشت بدوی از ق دال. ای دیگر احیا کند: بدهی، اجاره، منطدیگر، در زمانه
ترشدن و غیرمادی که با هرچهاست، چرا های انتقادی زیادی بودهسو موضوع پژوهشبه این 08ی دهه

حالا عاطفه شود. تولید نیز کاسته می فرایندترشدن رژیم کار، توانایی کاپیتالیسم نیز در دخالت مستقیم در عاطفی
های ای که حدگذاریو مغز ابزارهای اصلی تولیدند، و شرط تولید غیرمادی دسترسی به نیروهای خلاقهو زبان 

ز ی نوآوری(. به همین دلیل، برخلاف کایپتالیسم صنعتی که اکند )همان کلیدواژهمی شانکاپیتالیسم تضعیف
سبت به بیشتر انگلی و نم هرچهرسید، حالا کاپیتالیسمی« سود»ی تولید به خلال دخالت مستقیم در پروسه
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 افزایی آن به رانت ــ که حاصل کارِ سرمایه نیست ــ تغییراست و بنابراین منطق ارزش تولید خارجی شده فرایند
 است. کرده

ی ارزش، یا گسست( از نیروهایی سخن مسألهشود اگر پیرو نسبت مارکس/نیچه )یا همان ولی چه می
دهکار ستیزند(، که بآیند )و به همین خاطر با هر شکلی از انقیاد میمنفعتی درنمیی هیچ بگوییم که به اجاره

ی استفاده شدن مغزها مشکل دارند(، و ارزشیدولتنیستند )و به همین خاطر با هر شکلی از دولتی/شبه
گاهگری نمادین سروکاری ندارد )و به همین خاطر در پی کورتاژ جمعی نهای دلالتشان با منطقجان ان شاخودآ

 هستند(؟ 

امور مطرح  جاری های مهم و ضروری را که البته تنها در سطح وضعدر سطح نظری، باید این پرسش
دهد. ولی نه ما پرولتر هستیم، نه کند و توضیح میها را مشروط میشوند، به علتی تام پیوند داد که آنمی

و  نامید، مبارز، یا انقلابی توان خود را چپاند چراکه میاییبورژو های ما دیگر صرفا  های مغایر با ارزشارزش
کنده از امیال شبه ستی واقع ای کاپیتالیبه بلور بورژوازی ارجاع ندارند و درون گستره تنهادولتی بود که دیگر آ

ی قهی طبمنزلهست. این نسبت که یک سویش را پرولتاریا بهای و رفتارشناختیاز اساس نشانهشوند که می
تدادی، هایی اشها و مقاومتای خاص از تکامل تاریخی تعلق دارد و شورشبه برهه دیده گرفته صرفا  مبارز و ستم

ی کرد ایستادگ ای مشخصوهلهکند که در مقابل نظم مستقر تولیدی در گذاری میشناختی، و عاطفی را نشان
ای خاص، و ماندگاری در دورهی درونصفحههمان حقانیت اندیشه و  ؛و از حقانیت خود به دفاع برخاست

حاضر ستمدیدگان در متون او. پرولتاریا محو نشده، بلکه ی مارکس و صدای همیشهخصوصا حقانیت اندیشه
اما خود طبقه چیزی افزون بر بلور امر نهفته استحاله یافته، و در یک طبقه اجتماعی تازه جایگیر شده است. 

که امر نهفته )نه واقعیت مجازی بلکه مجازیت عین، یک بلور است درحالی)ویرچوال( نیست، طبقه یک ت
شود. یعنی این وضعیت های لیبیدویی در تولید میل  ساخته میهای جریانها و تحرکواقعی( با تلاطم

ارد، و د ایبندی تازهطبقه ی کارگر صورت. و نه برعکس دهدهاست که موقعیت طبقاتی را توضیح میجریان
ر د کارگران اجتماعی های اشتدادی امیالی سوگیریبلوری دیگر از امر نهفته و همه، ای دیگرذیل طبقه خود
در هر  ،می کارگر بگذاریش را طبقهیابد که حتی اگر نامیا شمول میگیرد قرار می ،ی تاریخی خاص کنونیبرهه

گاهصورت باید از حدود و ثغور مفهومی و عملیاتی و انضمامی باشیم، یا اینکه نامی تازه به آن بدهیم،  اش آ
، و از نو مفهوم پرولتاریا را نظر به تکوین «شدن کل ساحت اجتماعیپرولتری»یا « کارگران اجتماعی»همچون 

 ،( بازسنجی کنیمunivocalاش )آواییمعنایی یا تکتکبا توجه به  خصوصا  و تکامل تاریخی مفهوم تولید و 
ملیت باید بتوانیم عاآید ای سازماندهی یا دقیقتر پای یک نظم مولکولی به میان میپچراکه در نهایت وقتی 

خود راکه چ ها ببینیم و نه در تضادهای منافع بین طبقات،حرکت تفاوتگذار جریاندر های برنده را سیاسی و لبه
ل های سرکوبگر را به بازساختاربخشی و تشکیی جامعه است که دستگاهرانندهپیش مبارزات نیروهای اجتماعی

ها، هم بر تضاد ها، این نشتیو اساسا این جریان دهدتر سوق میی در مقیاسی وسیعای انسدادی تازهجبهه
 منافع، هم بر بلورهای طبقاتی، هم بر سرکوب متعاقب، تقدم دارند.
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ی شود: مغزهای مولد عاطفی/اجتماعی در یک سو، و مغزهابازتعریف می جا مفهوم طبقهدرست همین
« کیفی»را از حیث یز همیشگی نیست و همواره باید آناین تخاصم ن، هرچند دولتی در سویی دیگردولتی/شبه

ه ب ی مغز در اینجاوقتی خود کلمههم آن ،مورد بازبینی قرار داد و نمودار جدیدی از ساحت اجتماعی ترسیم کرد
ه گوید که ارزش افزودی مارکسیستی میاگر نظریهمثلا  . ربط دارد های اشتدادیکیفیت ها وجریانزدوخورد 

فزوده( اما ا شرط یا همان علت تام تولید ارزش به زبان اسپینوزا، کارگر یعنیاگر، کنند )یا را کارگران تولید می
با یک بازتعریف انضمامی در زبان مارکس اضافه  هم یو گتار برند، دلوزها آن را به سرقت میکاپیتالیست

ها را تا حدی که بتواند به ی میل است ولی امر مولی این جریانهای تازهد که امر مولکولی مولد جریاننکنمی
هم  گذارد. اینجا بلاگرداند و مسکوت باقی میکنگریزند محکوم میش میبرد و باقی را که از چنگالقت میسر

شدگان، کند: پرولتاریا، ستمدیدگان، حذفشود: موجودی آفریننده که جامعه آن را خودکشی و نفی میتولید می
 اقلیت.

وم گوییم، و هر مفهها سخن میها، که از مفهومصرفا بر سر تغییر واژگان نیست. ما نه از صرف واژه مسأله
ناپذیری از ساحت اجتماعی را ای از زیستن، و دقایق درکهای تازهای از اندیشیدن، بیانهای تازهنو بالقوگی

گوییم باید از ماشین و سوبژکتیویته وقتی می کند. مثلااش آزاد میانضمامیـی محورهای اشتدادیهمراه با همه
وژه را در توانیم سدیگر نمی یعنی ،(سراغش باید رفتبه  در ادامهباز )که  سخن بگویم و نه دیگر سوژه یا فاعل

قدرها هم دیگر ربطی به زبان ــ که به زندگی دستور این مسألهیک جمله برداریم و به جای آن ماشین بگذاریم. 
ای از اندیشه است که خود تازه تولید مفهوم ماشین مقید به تصویرراند ــ ندارد. بر آن حکم میدهد و می

ترسیم بخشد و آن را همچون نقشه جلی میهای انحرافی تی راهاندیشیدن و مسیر حرکتش را همراه با همه
از . دچسببصاف دیوار  به سطح تواندو هم میشود روی سطح صاف میز پهن میهم ی جنگی که نقشه ،کندمی

توان دوباره پرسید: مثلا یک علم، علم ارشمیدسی، تا چه اندازه می ،به زبانی دیگر و در ساحتی دیگراین منظر، 
به مردم و تا چه اندازه به دولت تعلق دارد. این پرسش معادل است با اینکه یک نظریه تا چه اندازه پراکسیس 

ر درگی پذیر از آرایش نیروهایست. ضرورت ترسیم نموداری انعطافاستعلاییگرایی ه یا نوعی تجربههمان نظری
 و تئوریی مسألهمان در قبال نسبتچرا باید در اصل شود. یا جا ناشی میی اجتماعی نیز از همیندر عرصه

 ولدشمروشن کنیم و به دام جهالتی نیافتیم که مستقیما در مقابل زندگی و نیروهای انضمامی را پراکسیس 
 ای که به انقیاد درآمدهقهاش در هر دقیاهمیت زندگی و آزادسازی، خارج رو بهایستد. شرطِ گشودگی می

بازسازی مفهومی شوند تا  رد، بزرگ و کوچک، بایدمفاهیم ماژور و مینور، کلان و خ اینجاست که .چیست
 ها )به قولآشام، یا همان خونهای حیاتی موجودگیری طبقاتی و سوگیری انرژیش بتوان از موضعمتعاقب

ای ههای خاکی تواناست و هم به حرکتزند، به قول دلوز ماری که هم به حرکتمارکس موش کوری که نقب می
ه عنوان ای که از طبقه ببا تعریف تازه ت، پسآبی( حرف زد: اقلیت. اگر اقلیت نه مفهومی کمّی، که کیفی اس

ت که گرچه سی آن ستمدیدگانیاه طبقاتی همهاقلیت نشانگر جایگ به دست دادیم /مجازیور واقعی امر نهفتهبل
هایشان از ، گرچه از خلال شدنای قرار دارندی حیات مادی هر جامعهدر جایگاه نیروهای مولد و برسازنده

ط ستم ن شرایصدایی از خود ندارند، در بدتری در عمل ولی کنند،استانداردهای پوچ اکثریتی سرریز و عدول می
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جود وکنند که به قول نیچه برند، و بیش از پیش احساس می( به سر میسبکی اقتصاد، یا همان مسألهو فقر )
 «.فهممگوییم ولی من زبان شما را نمیما به یک زبان سخن می: »ندارند

ارت و سی اکثریتی همچون دموکراسی نمایندگی یا انتخابات جقطعا هیچ مضحکهبه همین معناست که 
ش اتصدا هیچ ربطی به دولت و ملحقتوانایی آن را ندارد که در کنار این ستمدیدگان قرار بگیرد. ستمدیده یا بی

صل اول ا ندارد و پیشاپیش بیرون آن است. دوستیپرستی، و مردمگرایی، توده، به عامهمچون اتحادیه و حزب
و هر  تبودن نسبت به هویت/دولت/ملبیرونیهمین  ی اسکیزوانقلابی نیزماشین جنگ یا یک سوبژکتیویته

تازه را که دیگر صرفا با مفاهیم بندی تازه، این شکاف طبقاتی این صفهاست. پردازی آنشکل از مفهوم
دی باید ج شودو در درون خود شامل میدهد کند ولی این مفاهیم را توضیح میکار نمی م کلاسیکمارکسیس

ی یوهکند، شاین مفهوم جدید چه کسانی هستند، فضای جنگ چقدر تغییر می شما در دشمن طبقاتیگرفت. 
امروز خودمان را رویاروی چنین مسائلی . شماست واقعیکرد، چه کسی دوست  ارزیابیحرکت را چگونه باید 

 ؟ات کوگوییم: هیولاهای غیرانسانیمی دیگریکنیم، رو به یابیم و در حالی که شکننده و آرام حرکت میمی

 
 
 هاضرورت بازتعریف نسبت /2
 نقد/آفرینش. 2-1
 و مانگفتشدن پس از دولت اصلاحات و افزوده خصوصای گفتارهای دولتی، واسطهتاکنون و به« نقد»

کاسته فرو« منفیت»و « سازش»ی ژارگون دولتی، به ایده و عملی مبتنی بر به دایره نقدِ سازندهو  گووگفت
کند، پردازی و توصیف میمفهوم 4891در « نیواسپیک»در واقع، آنچه جورج اورول تحت نام  1 است. شده
ها لمهنگفتن از برخی چیزها و سانسور برخی کی سخنشکلی سلبی، از اجازهگفتاری دولتی نیست که به اصرف

ها و خودمان را بیان کنیم. آنها به ما اجازه خواهند داد تا حرف بزنیم اتفاقا دولت باشد. و عبارات ساخته شده
کسیوم ها را در خود جذب نیواسپیک کلمه شان آماده دارند.شان در جیبها را از قبل برای افزودن به بدنهآ

کند، و از این خلال کلیدِ هر نوع تفسیری ها را تفسیر و آرشیو میکشاند، آنکند، مفاهیم را به درون خود میمی
همچون نقد پیشاپیش در گفتاری  مفاهیمیرغم میل ما، بهگیرد. به همین خاطر، میها را نیز در دست از آن

و ارزش  ردکشان رها ی دلالتی )باز(تولیدگرانها را از زنجیرههاند و باید همان ابتدا آنیر شدهدولتی و مولی تفس
فاهیم حاصل خواهد شد؛ ین مبا ا« سدومی»ارزشی که به قول دلوز، از راه نوعی  داد،ها تولیدیِ دیگری به آن

آسا، تولیدی از راهِ سکس غیرمولد قرار ش را تولیدی معجزهی جنسی غیرمولد که افقعی رابطه، نوتریا دقیق
 . 2استداده

                                                            

 با نظر به همین مسأله منفیت بود .در ابتدا هم اشاره شد که افق تفکر سازشکار و دولتی هگل نیز تثبیت نظم بورژوایی   .1

ولد با لوس ایریگارِی دید که با سکس غیرم« ی که یک سکس نیستاین سکس» در توان مثلای بسیار آشکار چنین تلاشی را مینمونه  .2

م شود: اش فهسکس باید در وضعیت دوگانه کند که پیشاپیش روی خود تا شده است.پردازی میمفهوم سکس، اندامی جنسی را مفهوم

 جنس و رابطه.
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ی کاذب ی "کلان" تفکرش را مسئلهی اصلی صحنهها مسئلهکه سال آن بستریی نقد در بنابراین ایده
ی گانهنیاز دارد. این کلنجار تا خود سه یافتنکلنجاری غیرتولیدی برای نجاتاست، به  سنت/مدرنیته قرار داده

کند. رود؛ جایی که نقد تای دوم نقد، نقدِ نقد را فراموش میی انتقادی به عقب مینقد کانت و برپایی فلسفه
دن کراینکه با مشخص نقدِ عقل محض تنها زمانی نقد خواهد شد که خود مفهومِ عقل را به پرسش بکشد، نه

ای از نیروها نیست که توانایی اثرگذاری خود را مرزهای اکید آن متوقف شود: مرز هرگز چیزی به جز محدوده
ای ست که همچون کانت فلسفهایی نیچهیابند. این آموزهمی دهند و دیگر نیروها مجال بروزاز دست می

ماند و زندگی را به محکمه های دانش، حقیقت، و اخلاق وا میکند. اما اگر کانت از نقد شکلانتقادی بنا می
ها و چیزها را به مفهوم آورد تا تکینگیِ شدنها روی میی صدق/کذب به نیروکند، نیچه با رد دوگانهبدل می

ن عنواشود، آنچه از خود تفاوت دارد، و خود مفهوم بهبدل کند: چیز در مقام مفهوم، آنچه از خود متفاوت می
 یکفیز. او به اشناپذیر و کیفیات اشتدادی، چیز در جریانات نامچیز، اما چیز در وضعیت وحشی و آزادش

وی ( هر امر بالفعل )اکچوال( ریا مجازیت ، و تاکید بر نهفتگی )ویرچوالیتیکثرتتفاوت و  شیمی ها،نیرو
ود: عوض ش شان یکسرهو زدوخورد میان هانیروبین نسبت خود شود تا فهم ما از ای سبب میآورد. نقد نیچهمی

کند. آن طور که دیالکتیک ادعا می شو نه مبنای ،ستهای برقراری نسبت بین نیروهاانتضاد تنها یکی از امک
خلال این  به نحوی که این دو ضابطه از کنشی از نیروها بین دو ضابطه استتضاد دیالکتیکی در واقع نسبتی وا

یا به  کندها سطح بالاتری از قدرت را اشغال میاند و همواره یکی از آننسبت واکنشی به یکدیگر مقید شده
. به همین خاطر، دیالکتیک تنها آنچه را از پیش مستقر باشد، هدای متعالی ارجاع میای سوم، به ابژهضابطه
ه نقد ، حال آنکگذاردو از ابتدا بر یک تمامیت بیرونی صحه می شناسدجود را میموپیشاپیش ضوابط صرف
های توان در سطح فلسفههایش را میای در پی امر نو است. این تفاوت صرفا نظری نیست، چراکه پیامدنیچه

ه تنها ها کوتشان به وضوع رویت کرد: از یک سو، امر منفی در مقام معلول بازی تفاانتقادی و کارکردشناسی
ها و امور به وجود آید، و از سوی دیگر، تفاوت گیری از وضعیت واقعی چیزتواند در سطح انتزاع، با فاصلهمی

 ،روها و شرایط انضمامی تولیدشان سروکار دارد. از همینای عملی که با وضعیت واقعی چیزدر مقام مؤلفه
 «.گرددن برمیش به آروباهی که پس از شکستن قفس»رد: کطور توصیف ی کانت را ایننیچه متافیزیک فلسفه

تولید به جای محصول تولید است. در واقع  فرایندای پیش از هر چیز پرداختن به نیروشناسی نقد نیچه
ست: نه تنها درگیرشدن در درامی تاریخی که هر پردازیچه مشغولیتی از جنس درامها برای نیپرداختن به مفهوم

راه برای  ا و گشودنههای متعین برای شکستن صلبیت آنمپردازی جدید مفهوکند، بلکه درامین میمفهوم را متع
ه کای برای نقد باشد، چراواند سنجهتیک امر متعالیِ ازلی دیگر نمی در مقام« حقیقت»در واقع نظرگاه  امر نو.

ی خود را در معنا، نقد معنای تازهبدین«. ابوالهول ی وجود دارد؛ حتی چشمانبه ازای هر جفت چشم حقیقت»
های پیشین و درام جز دانش عملی کنارزدنیابد و دانش انتقادی چیزی درگیرشدن فعالانه با جهان می

پردازی بشری، آری ، به قلمروی غایی درام«زمین»های جدید نیست، البته تا آنجا که به سازماندهی درام
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ز هست ست، فعالیتی عملی نیبه همان اندازه که فعالیتی فکریپردازی و تفکر . به عبارت دیگر، نظریه1بگوییم
 یک معنا، به. کندمتزلزل میآلیسم و ماتریالیسم ی ایدههمراه با دوگانهنظریه و عمل را  ی دیالکتیکیو دوگانه

ضع شدن موموازی همان بحرانیهمزمان و  طورکردن موضع فکر بهبحرانیاگر پای اسپینوزا را وسط بکشیم، 
 بدن است و بالعکس.

 پیشنهاد دلوز را حالعینی را بین نیچه و مارکس یافت و درهای یکسانتوان افقست که میجااز همین
، معروف مارکس یازدههمان نسبت بین مارکس/هگل است. تز  کانت عملا/فهمید که چرا نسبت بین نیچه

صحه  اندازشمچ، بر این «آن است اند؛ نکته اما تغییرتفسیر کرده های گوناگونفیلسوفان تنها جهان را به شیوه»
 تقبیح است و نه ابدنه دستورالعملی اخلاقی این ادعا«. ی تغییردادنواسطهنقد یعنی دانستن به»گذارد که می

ز یک تاین ادعا پردازی را داشت؟(. نظریه مارکس انتظار تقبیحتوان از می مگر نظریه یا فلسفه )اصلا
ر آن به نکته اما تغیی»که  نیامدهدر انتهای آن  مثلا همو به همین خاطر  یا بهتر استراتژیک است، شناختیروش

 فراینددل از تنها دانشِ انتقادی موجود  دریابیم که بایددر واقع، «. است فلان )به یک ایده یا اتوپیا(
 بطنز ا در هیئت امری ندانستنی ای، دانشی کهیا به زبان نیچه آید،می هاها، و دگرگونیها، شدنتغییرشکل

چپ  توان دانش انتقادی را به سیاق. به همین دلیل نیز هرگز نمیزندمیهای تاریخی تغییر و استحاله بیرون درام
ه در هایی هم)انگاره« صلابت»و « استواری»و  «رجولیت»که هنوز از  باورو فاکت کیش و مکانیستیراست

یا  یستیاستالین هایهای تاریخی( رژیمدرام هایی محصولاله و در واقع انگارهتقابل با شدن، دگرگونگی و استح
اخت. حتی اگر س باورگرا یا علیتیا تاریخ انگارانهکند، ملازم روایتی خطی یا غایتدفاع می استالینیستیشبه

ها، شتوان تنروست که نمیپردازند، از آنمی« انسان»صلب  هایها یا غایتنیچه گهگاه به خاستگاه مارکس یا
 «نقد»دست فروکاست، بلکه باید کگن و روایتی یمها به یک کل هها را در متن خود آنها، و آشوب تکانهتفاوت

 هب هیچ ربطی ندارد اابداصلا و و این کار تجربه کرد.  هم را های سدومی یا سکس غیرمولد با آنهمان رابطهیا 
 !«نیچه بورژوا بود» عباراتی مثلگفتن 

دانش »شناسی انتقادی سخن گفت که بر مبنای معنای خاص از نوعی هستی بشود به همین اعتباربسا چه
 ، بلکه«چیستی هستی»سی نه ابزاری برای فهمیدن شناست. از این منظر، هستیا شده بنا 2«کارکردها

ی آن درگیر واسطهبتوانی نظرگاه معینی نسبت به جهان اتخاذ کنی و به»تا  کارکردگرا/غیرمعناگرا ستراهی
س پ کارکردهای انتقادی. نوعی دانش وپرداختنساختن ؛ و این یعنی«تن بشویهای مشخصی از زیسشیوه

س شمول( در مارکتاریخ کلی )جهان :رودست که از راه نوع خاصی از نقد درونماندگار پیش میمارکس متفکری
اپذیرش دانست ی اوج گریزنساز نیست که کاپیتالیسم را بتوان نقطهشده، امتدادی، و تمامیتدیگر تاریخی هگلی

ه ب آید. برعکس، باید مدعی شد که مارکسی تاریخی به وجود میضروری در توسعه فرایندکه در بطن یک 
ها، و ها، بحرانزند و ما را با تاریخی از تصادفمیاش دست های تاریخیدرامیا به پرداخت  شناسی سرمایهارتب

                                                            

پینوزا که خصوص با اسگویی به زمین از ابتدای مدرنیته در جریان زیرزمینی فیلسوفان ماتریالیست شکل گرفت؛ بهسنت مدرن آری . 1

 در طبیعت. « خدا»ماندگارکردنِ گویی او به زمین چیزی نبود مگر درونآری

2 Pragmatics 
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ی انتهایی فعالیت او حتی وقتی در دورهها. ها یا ضرورتکند ــ و نه هرگز با پیوستارها رویارو میگسست
ها وقعیتم ی تولید برای توضیح برخیدهد که مفهوم شیوهرسد و نشان میاش به استبداد آسیایی میفکری

کیش دامن زده و برخی های راست)که همین مناقشات فراوانی را هنوز هم بین مارکسیست نیست« کافی»
 به سرمایه اش از تبارشناسی، عملا در سیر تکامل اندیشهاند(مارکس را به اشتباه و نفهمی متهم کرده

پردازی افق مفهوم یا ی مارکسویراندیشهدر واقع سعی داریم نشان دهیم که تص گذر کرده است. آن شناسیزمین
 کند.به چه نحوی عمل می سازد(اندیشیدنش را مشروط میکه خود ) اشو مبارزه

نسبت بین انسان و بوزینه را با  اش«باورانهتکامل» ا  های ظاهردر بحث گروندریسهمارکس حتی در 
شدن به بدل میمون است و نه اینکه تقدیری بوزینه توسعهوشدی رکند: انسان نتیجهپیچشی ظریف بررسی می

ناسی در کار شنه غایت توان گفت که در تفکر مارکساه میانسان باشد. اگر این ادعای بسیار مهم را بپذیریم آنگ
میمون نبود که تقدیرش به انسان ختم شد، بلکه  ، چونمند استی تاریخی قاعدهتوسعه است و نه حتی خود

ر دی کاپیتالیسم درباره و گتاری توان ادعای دلوزبه همین نسبت می اند.ها بیرون آمدهها از دل میمونانسان
های جوامع پیشین را متناظر دانست: مناسبات بورژوایی شکل گروندریسهرا با ادعای مارکس در  ضدادیپ

 یجامعهخاطر که شین به بورژوازی ختم شد، بل بدینهای پیکنند؛ اما نه چون سرنوشت شکلروشن می
اپدید ها اکنون نبندیرتهای اجتماعی پیشین شکل گرفته است. گرچه این صوبندیبورژوایی از دل صورت

ی قبلی رهکاپیتالیسم نه نفی دو ،معنا. بدینردیابی کرددر کاپیتالیسم  توانهایشان را هنوز هم میاما ردپا اندشده
یا  هافاوتخورد میان تی زدوناسبات تولید، بلکه زاییدهمی تاریخی ضروری در پیشرفت ی یک توسعهو نشانه

امر نامحتمل )امکانی غیرضروری و خاص، یا ممکن و حصول شکلی از  ها(عناصر تفاوتگذار )نابرابری
تاریخی از مفهوم توسعه به مفهوم تولید گذر کرده در مقام ضرورت است که بر اساس تحولات زمینالحدوث( 

یخی )نا(پذیر درونی یا تضادهای تارتوان کاپیتالیسم را بر مبنای تضادهای رفعتی نمیاست. به همین خاطر ح
گذار بندی نیروهای تفاوتگیری نوع خاصی از صورتفهمید، چراکه تضادهای استاتیک سرمایه محصولِ شکل

های ای جریانهگذاریهمواره در تفاوت های امتدادی و بالفعل،، حتی موتور مولد وضعیتیشراناست. موتور پ
 .ستاشتدادی و نهفته ا

ش هیچ دبرد که خوی کاپیتالیست نوظهور از رخدادهایی سود میطبقهمارکس از دید به زبان دیگر، اگر 
مین خاطر هاست. به هها، بلکه تاریخ تصادفگاه تاریخ کاپیتالیسم نه تاریخ ضرورت، آنها نداشتهنقشی در آن

ا کاپیتالیسم چراکه از قض پذیر شناختکه نباید کاپیتالیسم را با تضادهای رفع)نا(د نشومدعی میو گتاری دلوز 
کند )تضادها هرگز هیچ کسی، هیچ نظم مستقر یا فرماسیون ها تغذیه میرود و از آنبا همین تضادها به پیش می

ای به زهندارد معنای تاکه هیچ خارجی برای کاپیتالیسم وجود شان . در نتیجه، این ادعایاند(مسلطی را نکشته
ی تواند هنجارهایی متعالی باشد متفاوت از هنجارهای کنونی، نه نقطهگیرد: خارج کاپیتالیسم نه میخود می

. جهان نو درون همین جهان شده، نه کمونیسم اتوپیاییی ناب، نه کار ازخودبیگانهمقاومت، نه ارزش استفاده
 شود. رویکرد نیچه در نقد کانت به دلوزش را خواهد داشت ساخته میاما بر زمینی نو که مناسبات جدید خود

اد در بورژوازی از سلاح تض د:نرساند تا بورژوازی را با تضاد و پرولتاریا را با تفاوت بخوانیاری می و گتاری
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. حتی رددانیاز  اشمولکولی گویی و نظمقدرت آری برد، اما انقلاب پرولتری تنها بهجهت منافع خویش بهره می
ای هتوان مدعی شد که مفاهیمی از جنس تضاد، تقابل، یا شباهت تنها معلولشناختی میدر سطح هستی

های قبلی، عنوان فرماسیونی متفاوت از فرماسیونترند، چراکه خود کاپیتالیسم بهغیرعملی یک تفاوت بنیادین
عنوان یک پیکربندی قلمروزداینده حال بهنتر از جوامع وحشی و مستبدتر از جوامع استبدادی و درعیوحشی

هاست. ی تفاوتبا بازقلمروگذاری(، همزمان زاینده و زداینده و همواره توأم)هرچند نه مطلق، که نسبی، 
تی را از های بازنمودگر سنکند و توأمان رمزگانها را بازتولید میعلاوه، کاپیتالیسم همواره نظم کیفی شباهتبه

ی مناسباتی را تازه بدهد، یعنی همه بارهم  ی نیروشناختیهاتواند به نظم کمّی تناظرپیتالیسم میبرد. کابین می
های ش فروبکاهد. چپمتعاقب ی کارکردهایی ارزش استفاده هستند، به مبادله و همهکه اصولا بر پایه

تمام  یزی که مارکس درن چهمابینند، ده در کاپیتالیسم را نمیی قلمروزداینهمین خصیصهدقیقا کیش راست
 ش شده بود.مجذوب شدیدا نوشت،سرمایه میتکاملی  از حرکتدر لندن آثارش، خصوصا وقتی 

اسی شنناسی. ریشهشای به سراغ نقد برویم: ریشهپردازی نیچهبا یکی از ابزارهای درام توان حالامی
کردن مفهوم یا یافتن خاستگاهی آغازین و در خدمت صلب اپردازی ابدشناسی انتقادی درامروش عنوان ابزاربه

خواهد شناسی با تافتن معناهای مختلف تاریخی به یکدیگر میاصیل برای یک کلمه نیست. برعکس، ریشه
مکانی خاص شده بر زمانهایی برآمده و بازیخاستگاه آغازین ندارند، بلکه در درام انشان دهد چرا مفاهیم ابد

گیرند، و نشان تکامل روان و مناسبات عاطفی و ، کارکردهای نو به خود مییابند، استحاله میگیرندشکل می
های ای در آشوب تکانهطور هر بار تکانهتر، چهاینیچه ی احتمالا. یا به زبانها را بر خود دارنداشتدادی انسان

ه کتراشد؛ درحالیب از دل خود مییابد، و مفهومی صلگیرد، سلطه میمربوط به یک ایده دست بالا را می
ها را نسبت به ها همواره آنای مفهومی کنار یکدیگر قرار دارند و جراحت ایده بر آندر شبکه امفاهیم اساس

 کند.اقعیت گشوده و تغییرپذیر میپویاییِ و

است و هر دو از  (crisis)ی بحران ریشههم (critique)مفهوم نقد نیز سیر خاص خودش را دارد. نقد 
ی خانوادهها همآیند که خود این واژه)دارای قابلیت داوری( می kritikos)داوری( و  kritosهای یونانی واژه

krinein گرفتن( و )جدا کردن، تصمیمkrei- معنای کردن، تمییز دادن( است. در این معنا، بحران به)مشخص
ته انتقادی( دانس «و»ای طبیعی همواره کریتیکال )بحرانی هعطفی عطف است و به همین دلیل نقطهنقطه

در شان ناپذیربا آن دقایق سرتاسر تصمیمها عطفکند؛ نقطهای جدید میطبیعت را وارد مرحله چراکه ،شوندمی
خورد: ند میگیری پیوزنند. نقد در این معنا با تصمیمرقم می پذیری هستند که سرنوشت راهای تصمیمواقع نقطه

 ا جراحییا تراشیدن ی یز دهی، یا بهتر، نقد یک کسرچیز را برجسته کنی، چه چیز را تمکه چه تصمیم به این
ه سراغ وضعیت ب اندازش که ضرورتا سوبژکتیو نیستاز خلال چشم گیریگر است که با موضعایجابی و گزینش

نه برعکس  سازد واش میگیریاش سوبژکتیویته را در تصمیمناپذیریانداز است که در تصمیم، چون چشمرودمی
هر کسی  اندازگرایی که برمبنایشی لیبرال از چشممسلکانهگرایانه و کلبی)یعنی کاملا برخلاف تصور نسبی

ها و ، اکسترممنقاط عطفانش . بنابراین، دانش انتقادی چیزی نیست مگر دباورها و نظراتش را دارد(
 ، کجدنروها که به سوی چیزی جدید، به سوی یک استحاله نشانه میی دیگر تکینگیها، و همهممینیم
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. دانش انتقادی در این صورت، خورندای تازه پیچ میشوند، یا به جهتی غیرمنتظره، در راستای نادانستهمی
های نیروهای گریعمل آزمونوجود نیست، بلکه نظریهمو، دانش ازپیشاشاره شد قبلاطور که همان

کارشناسان و »مراتب . چنین چیزی باید نقد را از سلسلههای تازهدر راستای تولید نادانسته ستجمعی
 فرهنگی خلاص کند و آن را به کار نیروهای مردم ، نهادهای آموزشی و هنری و«استاد و شاگرد»، «مخاطبان

وش ه دانشی حاصل های مولکولی اجتماعی،باید دانش پویایی حالتنش انتقادی در این . داسازددر راه بدل 
رایند گشاید تا خود فناپذیر میکه اندیشه را به روی نیاندیشیده و اندیشه و بستر مشترک آن باشد همگانی

 .اندیشیدن هم درون اندیشه تولید شود

 

 ماشینینسبت اجتماعیِ کاپیتالیسم و سازماندهی . 2-2
ها دو سویه دارند: آفریند. این ایدهمی گروندریسهست که مارکس در های اجتماعی نیز مفهومیایده

 است (دیفرانسیلی)گذار های تفاوتهای اجتماعی نظامی از مؤلفه. مراد مارکس از ایدههاکثرتها و ساختار
وسر تعین تر آلتشوند )آنچه بعدتعیین میی مناسبات متقابل واسطهکه هیچ هویت پیشینی ندارند و تنها به

لید در روابط تو نهفته )ویرچوال(یابند. بنابراین مناسبات یافته تجسد مینامد( و در روابط فعلیتچندگانه می
ه با هویتی این مناسبات نیز ن یابد و البته خودها تجسد میبین کارگران فردی و کاپیتالیستبالفعل )اکچوال( 

شوند. مناسبات اقتصادی یک جامعه به تمام وجوه آن جامعه صورت متقابل تعیین میبلکه به موجود،پیشاز
نوان یک عای هستند که آنرا بهیافته ذاتِ جامعهبخشد، اما نه بدین خاطر که روابط اقتصادی فعلیتتعین می

یزی ی روابط اجتماعی چهیافته و همآن روابط فعلیت خود اطر کهخ، برعکس، بدینکهپذیریم، بلتمامیت می
به  اچه بس که هاییجریانآن  گذارهایی تفاوتنهفتگی اقتصادی در مقام ی مناسباتتجسدِ همه جزنیستند 

رگذاری، و ی تولید، حرکت، اثها و نحوهباز هم به جریان یعنی) یافته باشند یا نباشند های مختلفی فعلیتشیوه
را باید از همین زاویه فهمید. در واقع، « ستاجتماعی یسرمایه نسبت»حکمِ مارکسی  رسیم(.شان میفعلیت

ارها با ست که کاپیتالیسم بتاریخیـک نسبت اجتماعی تصادفیشدن ییافتن و صلبسرمایه تنها فعلیت
، «فرد»انسان به  تبدیلکند. می شدادنابدی جلوهـسعی در ازلی شکردنتغییردادن و منعطف

 معکوس نظری بورژواییمهندسی گیهایی از این دست همو انگاره ،(انسان اقتصادی)یا  «وسهومواکونومیک»
 تصادفی سرمایه در یک جامعه است. برای توجیه ضرورت  نسبت

ست که جامعه ساختاریند تعین چندعاملی یا چندگانه معتقد به تأسی از آلتوسر و مفهومو گتاری دلوز 
ابل تعین متقنحوی به اشیداخلاصطلاح بهشود و عناصر بندی میگذار مفصلصورتی پیچیده و تفاوتکه به

اگر  ونچرود، در واقع از هگل فراتر می یا چندگانه، چندعاملی تعین اش،مفهوم پیشنهادییابند. آلتوسر با می
ذار دارد. گی آلتوسر نقشی تفاوتیشهکاهد اما تضاد در اندصرف و مرکزی فرومی یهگل کل جامعه را به تضاد

فهوم د تا خود مندهاش ادامه میی منطقیآلتوسر را تا انتهای نتیجه راه هزار فلاتو گتاری در  به همین دلیل دلوز
وجود  )و باگذار که وجود تضاد حتی در مقام عنصر تفاوتد، چرانتفکر انتقادی برچین یتتضاد را از مرکز

تولید و  نیز نتواند مناسبات واقعی چندگانه گراییشود تا تعینباعث میتر آلتوسر از آن( پردازی دینامیکمفهوم
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 تیکیخصم دیالکاین وضیح دهد. تضاد ــ گذارش را در پویایی یا دینامیسم این مناسبات تهای تفاوتآرایش
گرایی خانواده و هویت اش،و یکپارچگی حاکمانه )دولت ه به شکلی از ایستاییهموار همانی ــاین

 ست.ا گره خورده( ، هویت و آدرس پستی محدودشاشاستبدادی

 د و درنکناستفاده می« ماشین» ه جای ایستایی در تحلیل از مفهومبرای واردکردن پویایی ب و گتاری دلوز
های اجتماعی نزد بدیلی مفهومی برای ایدهعنوان را به)ویرچوال(  نهفته های انتزاعیهمین راستا، ماشین

 رایندفماشین یک  چون، نشاندی تولید میهای ماشینی را به جای شیوهفرایند هاآند. نگیرمارکس در نظر می
ز نباید ها را هرگاین گسست ؛ها تعریف کردها یا شکستعنوان نظامی از گسستبه بایدماشین را  اما خود .است

ای از نبهکنند که با توجه به هر جها در امتداد خطوطی حرکت می؛ برعکس، آندانستجداشدن از واقعیت 
ت که سایها در واقع نقطهامی از گسستنظ در مقامیک ماشین  غییر خواهند کرد.ت دگرفته شوها که در نظر آن

 اتصالها تنها در شینبرند. در حقیقت مامادی دیگری راه می جریانشوند و به مادی در آن قطع می هایجریان
 ی ازجریانخورند. هر بست میوهای دیگر چفتوجود دارند و با ماشینها و در انفصال از آنها با دیگر ماشین

ها دیگر پس ماشین« یک ماشین است. هر ماشینی ماشین»رو و از این کنددیگر حرکت می ماشینیماشینی به 
ها ی ماشینها نیستند. انگار سرتاسر جامعه است که در کنارهنتزیصرفا فنی، ابزارآلات مکانیکی، یا حتی فا

هایی سرتاسر واقعی که ماشین های فنی:های اجتماعی، ماشیناشینورز، مهای میلگذراند. ماشینروزگار می
ی هواسطاز این نظرگاه، سرتاسر جامعه بهاند. اندرکار تولید انسان، طبیعت، و صنعتهمگی درون هم دست

 های انتزاعی در این سازماندهیشود و ماشینسازماندهی میشان و از خلالهای ماشینی متفاوت بندیسرهم
 دهند: برای نمونه، ماشینِ انتزاعیِ بست میوهای متفاوت را به یکدیگر چفتنقاطی هستند که ماشین دستآن

 حالعیندر و سیاست است. و ادبیات مختلفی همچون هنر های ماشینیبندی ماشینی حیطهانقلاب که سرهم
از آن دام مکه تا اندکی قبل ) هم ی تولیدشیوه مهمحتی مفهوم  ،بندی تازهدر این صورت ،بینیم کهمی روشنیبه

ها، ینو در عوض باید از ماش کافی نیستمعاصر های کاپیتالیسم اصلا برای توضیح پویایی (بردیمبهره می
 .ها سخن گفتبندیرهمها، و سفرایندها، جریان

شناسی ، سنخکنندی درونماندگاری کار میصفحه بر، 1اندامبیبدن  ی همنواختیصفحهها که بر ماشین
های ها گره خورده است: ماشینبا نیروشناسی آن اقیمتمس ی نیزشناسسنخ و این خاص خودشان را دارند

جتماعی اموجود به )باز(تولید ها بر اساس نظمی ازپیشکه از خلال اتصال با دیگر ماشین )فنی( تکنیکی
ودشان مراتبی خسازی خاص خودشان را دارند، بدن اجتماعی و سلسلهبژکتیوها نظام سوپردازند. این ماشینیم

کنیکی همگون و های تدهند. ماشینسازند، و به اقتصاد خاصی از نیرو، میل، و ارزش شکل میرا می
های شود. ماشینافزاییِ سرمایه محدود میحدود ارزش همواره بهیشان ساز هستند و نیروهای قلمروزدانهمگو

                                                            

نِ اما اینجا آشنایی با مفهوم بدن بدو )تهی، پر، سرطانی، و غیره( شناسی نیروشناختی خاص خود را داراستبدن بدونِ اندام نیز سنخ.  1

شدن دلها و بشدن و تاخوردگیلایهکافی است. بدن بدون اندام سطح صفر تولید است؛ همان گوشتِ اجتماعی پیش از لایه« تهی»اندام 

عد ها و پاها، و بمراتب افلاطونی سر، قلب، دستها، همچون سلسلهمراتب اندامیعنی یک بدن با سلسله (وارهاندام)به یک ارگانیسم 

 های جنسی.اندام
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های تکنیکی اشینمی خردهوقفهفوردیسم بر اتصال بی چونتکنیکی در واقع موتور اصلی تولید فوردیستی بودند 
م شدند و به ههمزمان ابداع می« و نظارت ،ضر انضباط، تنبیهجاحاآپاراتوس همه»ی واسطهبود که بهاستوار 
درتمند بود که انفصال را به و قربارزه و مقاومت پرولتاریا از آنعنوان فرم اصلی مخوردند. اعتصاب بهگره می

ما از ا های کارگری میل باز کند.بندیکرد تا راه را برای سرهمی فوردیستی تحمیل میوقفههای بیاتصال نظام
کنند که خوب کار وب کار میفقط وقتی خورز وجود دارند که های میلاشینسوی دیگر انواع مختلفی از م

. این «شوندمدام خراب می»حال و بااین «مگر خراب کار کنند کنندکار نمی»ها این ماشین، یعنی نکنند
گویی به کثرت دست به آفرینش ها، در عین آریها و اختلالفروپاشی دائمی و گسستها در عین ازهمماشین

 است ــ جریان/سیلان. تفاوتلید ، که تونیست همانندی زنند: تولیدی که بازتولیدمی

ی تولید نزد مارکس یا ساختار نزد آلتوسر که ترکیبی ایستا از پردازی شیوهترتیب، برخلاف مفهومبدین
 تگذارو تفاو هایی متفاوت، از مؤلفهرا دارندهای تکین خودشان ها همواره پویایی، ماشینهستندعناصر متعین 

ها هیچ تفکیکی بین امور عینی، ها هستند. در ماشینجریانی ورد میانهخشوند، و سرشار از زدوتشکیل می
وقفه آلیسم بیسیاسی، واقعی با امور ذهنی، لیبیدویی، و فانتزی وجود ندارد. به عبارت بهتر، ماتریالیسم و ایده

واره در حال تأدیب سازند که در آن ماتریالیسم همگذارند، و ماشینی نو میشوند، بر هم اثر میروی هم چیده می
تی تفاوتی در آلیستوان گفت که بین زیربنای ماتریالیستی و روبنای ایدهمعنا، دیگر نمی. بدین1آلیسم استایده

ها کار و میل همراه با همدیگر، در بطن هایی هستند که در آنفرایند معلول هماین دو سطح  خود کار است.
ی بنیادین زیربنا ها به مؤلفهانگار، به یک معنا، حرکت جریان شوند.همدیگر، و در کنار همدیگر چیده می

 شود.نسبت داده می

تی این رسد. حای به دانش کارکردهای ماشینی انتقادی میپردازانه و نیروشناختی نیچهبنابراین نقد درام
ای قطعه»به  ای معروفبینیم. مارکس در قطعهنیز می گروندریسهانداز ماشینی را تاحدی در مارکس چشم
ابزار  ی ثابت ازی سرمایهدهد که چگونه ماشین در تاریخ توسعهتوضیح می گروندریسهدر « های ماشیندرباره

نسبت  ای انسانی نیست بلکه خودی مقید به ضابطهشود. به عبارت دیگر، ماشین دیگر یک وسیلهمتفاوت می
تواند ابزاری را در مقام ابزار تولید که یک کارگر میاست. درحالی بندی شدهانسانی اکنون با ماشین مفصل

م ی خود را از خلال نظام تقسیست؛ و سلطهگران علمیها و دانشِ کاریافتنِ مهارتاستفاده کند، ماشین عینیت
ه انقیاد اجتماعی کند و بگرا بر نسبت اجتماعی کاپیتالیستی اعمال میمراتب علم بورژوایی تکنیککار و سلسله

ترشدن بیشتواند برای تخفیفِ بزرگترین مانع سر راه هرچهگرا میعلم بورژوایی تکنیک چون ،شودختم می
رداری را های فرمانبافزایی سرمایه، یعنی لزوم وجود نیروی کار انسانی، اتوماسیون را ابداع کند، تکنیکارزش

ارکردی تری را با کپیچیدههای هنوزها ماشیننی هماواسطهتر بسازد و بههای صنعتی پیچیدهبیاموزاند، ماشین
یز نرا ادامه دهد، و دسترسی به آن  اجتماعی و استمرار فاجعه یکسان از آب دربیاورد تا دور باطل بازتولید

حدود م های اجتماعی در تمام سطوح حیات جوامعو شیاربندی مراتب طبقاتیی سلسلهواسطهیشاپیش بهپ
ها دهند که منفعلانه به استثمار درآیند، آنها هرگز اجازه نمیایم که انسانچشم دیده ت. به هر حال بهاس شده

                                                            

 .در چنین گفت زرتشت« هاانسان با زالو»همچون بخش  درست.  1
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های اطاعت، ترکردن مکانیسمبندی و شیاربندی، در پیچیده( در فرایندهای چینهکیففعالانه و با شوروشوق )با 
واند، ی خفرایندچنین  بین بعدتر سرنوشت ضروریآنچه خود مارکسِ خوشکشی دست دارند. انقیاد، و برده

 داری صنعتی بود. اما سرنوشت اصلیو زوال سرمایه ی نرخ بهره()یا کاهش جانبدارانه نزول تدریجی نرخِ سود
های خانهی کار، اتوماسیون گسترده«بزرگ غییرشکلت»ی ی هفتاد، دهه: در اوایل دههتر بودکمی متفاوت ماجرا

 تفاقاتا زی کارگران زیادی را بیکار کرد؛ کارگرانی که در جریانخصوص خودروسابزرگ صنعتی در اروپا به
 بودند. ی تولید پیشین را ناممکن کردهی شیوههای مبارزه ادامهها و دیگر فرم، با سازماندهی اعتصاب80

کسیوماتیک سرمایه برای انعطاف ی نیز شیوه 80مه  لیبیدوییهای نیروگذاری« مطلوببهمصادره»پذیری آ
ها، یاپی های ضدفرهنگ بهترشدن پیش برد تا ییپیغیرمادیتولید هژمونیک کاپیتالیستی را به سوی هرچه

 های جوان بدل شدند. های شهری پروفشنال و کارآفرینجوان

ست حال فراخوانیعینکشد، اما دررا به پرسش می این پیچش تاریخی اگرچه تحلیل انضمامی مارکس
ار اسپینوزا و نیچه قر زیرزمینیزاده و حرامکه او را در تبار  طوریاش شناسیگویی به نوکردنِ روشریای آبر

سنخ از استثمار هستند ی دو ها همزمان نشانهدهد که ماشیندهد. در واقع تحلیل بالای مارکس نشان میمی
ست. «انقیاد اجتماعی»سنخ اول،  برند.می را پیش سازیسازی و اجتماعیهای سوژهمکانیزمشان که از خلال

ها را به تولید ذیل مناسبات تولید شوند و آنسازی استثمار کارگران ختم میهای صنعتی به بهینهماشین
های دارای چنین کارکردی را نیز همراه با حال، سوژهعیندارند و درها وامین بازتولید آنکاپیتالیسم و همزما

 در آثارشرا ست که گتاری آنکنند. سنخ دوم اما چیزیولید میمراتب اجتماعی بازتسلسلهدیگر سطوح 
را به  فکاراست که عواطف و ا ر واقع کارکردِ آپاراتوس تسخیرکشی ماشینی دبردهنامید. « ماشینی کشیبرده»

 در سازندها را میو ماشیندهند، میکنند، تغییر که نوآوری می آنانیآورد. کار فکری ها درمیانقیاد ماشین
ت ی مالکیرا حول دوگانه تصویرآید که امر مشترکِ دانش و عاطفه و نهایت به انقیاد منطقی ماشینی درمی

 است. ممکن کردهاز اساس ها را کند؛ همان امر مشترکی که تولید ماشینخصوصی/عمومی قلمروگذاری می
اطاعت  و کشی ماشینی( کل جامعه را به تبعیت از سرمایهو بردهکاپیتالیسم با همین دو سنخ )انقیاد اجتماعی 

. همه دکنو استمرار وضع موجود یا نظم مستقر را تضمین می داردوامی ایدر برابر مناسبات مستقر و کلیشه
 یجا از تفکر انتقاداما دومی تقریبا همیشه و همه ،نیمه بوده باشد)حتی اگر نصفه انداغلب از اولی حرف زده

 .تغایب بوده اس

ها ز تعیناست، هرگ رها بنا کردهها و تغیّ جریاناما این دانش انتقادی ماشینی که تحلیل خود را بر دینامیسم 
آغاز  ش، یا مبناینهایی تحلیل اندازچشماش، افق تصویر اندیشهها، سرکوب و قدرت برساخته را و صلبیت

یش رازآلود کماب تی کوتاه اماست که مارکس در جملانو است. اینجاین نقد در پی امر گیرد. ادرنظر نمیتبیینش 
صل گنجاند که در اکشی ماشینی میی سومی را در تحلیل خود بین انقیاد اجتماعی و بهرهو ناگهانی ضابطه

 .general intellectدارد: ی شناختها تقدم هستینسبت به آن
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 جنرال اینتلکت. 2-3
 یانداختن دوبارهراهکند که برای بهقطره روغنی را ایفا میسهآن دو نقشست که هوش عمومی مفهومی

 ها را رازآلود و ناگهانیدارند. مارکس در جملاتی که پیشتر آن حیاتی شناسی مارکس در عصر ما ضرورتروش
انگلیسی را به شکل )هوش عمومی، تعقل عام(  general intellect)دانش( و  knowledgeهای واژه خواندیم

ایده  این مین دلیله و درست به ،«بپزد»ی خودش را برد، تو گویی خود او هنوز نتوانسته ایدهها به کار میآن
و اینگونه این خط از تفکرش در  ،کندمیپرتاب(  ، به پس از آینده)و به آینده مارکس را از همیشه معاصرتر

او را از همیشه  شود ــ چراکهتفکران معاصر بدل میها نزد می ماشینبه مبنایی برای نظریهگروندریسه 
ثابت  یی سرمایهتوسعه» نویسد:میها" ی ماشیندر همان "قطعاتی دربارهسازد. او میتر و رادیکالتر بهنگامنا

است بدل شده واسطه، تا چه حد به نیروی مولد بیknowledgeنشانگر آن است که دانش اجتماعی همگانی، 
اند و درآمده general intellectهای زندگی اجتماعی خود تحت کنترل فرایندجه تا چه حد، شرایطِ و در نتی

های مولد اند. به عبارت دیگر، تا چه حد نیرواند و شکل جدیدی به خود گرفتهمتناظر با آن تغییرشکل یافته
ی عمل اجتماعی، یعنی واسطههای بیاندام مقام علوم مختلف، بلکه همچنین در اجتماعی نه تنها به شکل

بنابراین علوم بورژوایی تنها شکل تجلی هوش « اند.های زندگی واقعی تولید شدهفرایندی واسطههای بیاندام
ها های زندگی اجتماعی و شرایط آنفرایندواسطه به عمل اجتماعی و تواند بیعمومی نیست؛ هوش عمومی می

افزایی نیروها در امر مشترک هستند هم ازلد اجتماعی که برخاسته از هوش عمومی، گره بخورد. نیروهای مو
سبت اجتماعی ن در نتیجههای زندگی اجتماعی و فرایند بینجامند و بنابراین« پراکسیس» واسطه بهتوانند بیمی

 کاپیتالیستی را دگرگون سازند.

گاه،  intellectباید دقت کرد که مارکس از  میل، نوع )هوشمند و مشترک، تکین و اشتدادی، ضمیر ناآ
)خرد،  reasonو نه   کنداستفاده میاسپینوزا(  نزد کافی تصوراتهای مشترک و ی انگارهدر ردهسوم شناخت، 

گاه، عقل انسانی، قوه  اهوش ی اینخود (، و ، نوع اول شناختی ناطق، گفتار، کلام، کلمهدلیل، امتدادی و آ
ینوزا های مشترک )یا آنچه اسپ، یا در بنیانش بر تولید انگارهاستشترک یا در اصل معام یا همگانی  نیز تعقل

 یتصورات کافتنها  . نزد اسپینوزا( اتکا دارد، همچون پیوندهای عاطفی اشتراکیخواندشناخت نوع دوم می
ه ک ر یک بدن انسانی با بدنی خارجیها حاصل شوند. به عبارت دیگر، اگهستند که از دل امر مشترک بین بدن

دارای یک امر مشترک باشد، آنگاه آن امر مشترک در مقام عاطفه یا تاثیرِ حاصل  در حال تاثیرگذاری بر آن است
حضور خواهد داشت. این تاثیر و تاثر بین دو یا چند مفروض در بدن  از تاثر یا نیروگذاری بدن خارجی، کاملا

کدیگر ی یعاطفهنیز ها نحوی که تا زمانی که ساختن امر مشترک ادامه دارد، این بدناست، بهمتقابل  ابدن قطع
ن ای را از این زدوخورد بیکم تجارب تازه، یا دستگران را قدرتمندتر خواهند ساخترا تشدید و نیروی آفرینش

ها و ی متقابل بدناطفهها و حاصل عست بین بدنی مشترکیگارهان . این حضورها به بار خواهند آوردجریان
اگر در شود. از امر مشترک استخراج میفقط و تنها  فقط تصور کافی معناو بدینها بر یکدیگر تاثیرگذاری آن

جود دارد که وی دیگری از فهم و تفکر در مقابل، مرتبهسطح اول با تولید، یا با تولید تولید، سروکار داشتند، 
ای جمعی، ههای مشترک حاصل از عواطف بدنگرایانه از دلِ انگارهست و با استنتاج تقلیلمبتنی بر بازنمایی
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نامیسم گذاری و دیهمانی و ایستایی به جای تفاوتکه به تضاد و این سازد. این مرتبههای صلب خود را میمفهوم
حمیل های مارکس تینوزایی را به جملهبرِ اسپآور است. بنابراین، اگر این میانی خرد دلیلدهد، مرتبهاهمیت می

بندی کرد: هوشمندی جای خرد را شاید بتوان چنین صورتدلیل استفاده از هوش عمومی بهوقت آنکنیم، 
کند، حتی اگر بار دیگر ی آن قلمروزدایی میهای قدرت برساخته و رژیم سلطههمواره از محدوده مشترک

تان بر انگار داس تصادفی نیروها سلطه یابند.ـک سازماندهی تاریخینیروهای واکنشی قلمروگذاری در آن در ی
 دو فعل یا فعالیت است: تولید و بازنمایی.سر جدال بین 

شده ایمن ظاهرا ماپیتالیس)کمارکس را با تغییراتی که در خود کاپیتالیسم معاصر مذکور شاید بتوان جملات 
ار به بندی نیروی ک. تحول بزرگ ترکیبربط دادشکلی انضمامی اند، بهرخ داده (در برابر خطر نزول نرخ سود

های بزرگ تولید صنعتی به نهکارخا صدوری اتوماسیون، تمرکز سرمایه بر قوای خلاقه و غیرمادی، واسطه
و  شدر قلمروزدایی از خود معاصر کاپیتالیسم موفقیتهای تکنولوژیک و جهانی، پیشرفت جنوب

کسیوماتیک«اطلاعات بازار»درآوردن گردشهای افقی برای بهشبکه کردنمطلوببهمصادره  ، بازقلمروگذاری آ
ای از تغییرها در ها پارهی اینهمه :پذیری کاری، سوداگری، و الی آخرگری ذیل نوآوری و انعطافآفرینش

: دارنداره افزایی سرمایه اشژمونیک ارزشبه تغییر شکل ه شانکنند. اما تمامگذاری میا نامکاپیتالیسم معاصر ر
های تکنولوژیکی ــ حاصل استثمار نیروهای مولد هوش عمومی ــ ی پیشرفتواسطهاگر تولید غیرمادی به

و ، هاها، احساسها، زبانغزها، عاطفهتولید هژمونیک باشد، بخش مهمی از ابزارهای اصلی تولید، یعنی م
 شی ماشینی و هوش عمومی متناظرهتوسع پسست. کارگران غیرمادیاپیش در اختیار ها پیشایده

ی عمل اجتماعی بدل واسطههای بیاست نیروهای مولد خود را تا آنجا گسترش دهد که به اندام توانسته
حال، هوش عمومی به . درهرشوندمی استثمار دارندواسطه کماکان های بیاند، اگرچه این اندامشده

شناسی یسیاسی، بر اساس هستاست که در آن کارگر غیرمادی و زیست تولید راه برده فرایند شدنسیاسیزیست
اگر  تولید برخوردار است. پس فرایندی ها، از خودآیینی بالقوهانتقادی مبتنی بر نیروشناسی و دانش ماشین

از « سود»د به هدفِ کسب تولی فرایندظهور در دوران مارکس با دخالت مستقیم در کاپیتالیسم صنعتی درحال
 تولید رایندفاصر نسبت به کرد، کاپیتالیسم نوظهور و هژمونیک معافزایی میطریق استثمار نیروی کار ارزش

به معنای ضعف یا محو تدریجی کاپیتالیسم معاصر نیست: برعکس،  است. اما این واقعیت ابدخارجی
افزایی خود را از سود به اجاره، یا به در خود پارادایم ارزش کردن نیروهای قلمروزدابا ادغامکاپیتالیسم معاصر 

عبارت دیگر از انباشت مبتنی بر سود به نوعی انباشت بدوی مبتنی بر اجاره، بدون نیاز به دخالت در کارِ 
اد اقتص توان دروار را میترین شکل این انباشت بدوی دائمی و انگلاست. عریان آفرین واقعی تغییر دادهارزش

 لنس دید.های با درآمد پایین فریهای خرد آن را در انواع کارجنگ دائمی یافت و شکل

تاری گراردادن دو جمله از مارکس و دلوزقتوان با کنارهمکسیوماتیک کاپیتالیسم را میآپذیری انعطاف
از دید ند. کنمی مالمتفاوت اع ای تولید تاریخشناسی نیروشناختی یکسانی را برای دو شیوهفهمید که روش

رگون های تولیدش را همراه با مناسبات تولیدش دگای از تولید است که ابزارآلات و شیوهکاپیتالیسم شیوه مارکس
سازی و تسخیر نیروهای مولد هوش عمومی از آن بژکتیوهای سوفرایندع همان چیزی که تحت کند؛ در واقمی
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یسم کاپیتالشود: معاصر خودش بدل می ابندی تاریخبه صورت و گتاری سخن گفتیم. این فرمول در دلوز
. یک کنده با خطوط قلمروزدایی کار میورز است کبندی خاصی از تولید اجتماعی و تولید میلسرهم
ی حیات بندی ممکن. پس ادامهنه یگانه سرهم ولی ی خاص از نیروهای مولد هوش عمومیبندسرهم

ستگی ورز و هوش عمومی باش از تولید میلتسخیرگرانه بندیبرای حفظ سرهم های آنکاپیتالیسم به قابلیت
این مارکس نیست که در تحلیل خود فکر مارکس، ی مهم اینکه، برخلاف ادعاهای مخالفان کوتهنتیجهدارد. 

دی ااین کاپیتالیسم است که امر سیاسی را به امر اقتص کهکاهد، بلامر اقتصادی را به امر سیاسی فرومی
کسیوماتیک بازار )بازار بین چون، کاهدفرومی ( کار المللی در کاپیتالیسم جهانی یکپارچهکاپیتالیسم از راه آ

و در هر تاریخ و جغرافیای متفاوتی و بسته به  ها و باورهای سیاسی نداردکند و اساسا نیازی به رمزگانمی
اصر در نهایت اما اگرچه کاپیتالیسم مع. گیردد میوضعیت سوبژکتیو بستر ورود و تکاملش شکل متفاوتی به خو

ند، کنیروهای قلمروزدای هوش عمومی در بستر امر مشترک را حول مناسبات تولید جدید خود قلمروگذاری می
تحت سیطره درآورد.  اتمام را توان این نیروهای مارکس در آن جمله این است که هرگز نمیاما آموزه

که  ی در تعادلی وجود نداردتواند وجود داشته باشد؛ هیچ سیستمی بستهخواهی استبدادی مطلق نمیتمامیت
افت ترین سیستم نیز طنابی یدر بستهنیروهایش از آن نشت نکنند یا مرزهایش به تبادل انرژی دست نزنند. 

 «.رودعنکبوت از آن بالا می»شود که می

 گویی انقلابی در برابر مناسباتی از تولید که بر مبنای: این ترکیب حشو است، یک همانشترکتولید م
 ارورتاست، چراکه هر تولیدی ض شکل گرفته )سوسیالیسم/کاپیتالیسم( ی کاذب عمومی/خصوصیدوگانه

، دادیپضان ، یا به زبفرایندتولید پیشاپیش  چوندهد، رخ می )کمونیسم( ست و درون امر مشترکاشتراکی
از  که انسان کارگر یکیدهند هاست وقتی به ریزومی شکل میبندیتولیدِ تولید است، یعنی تجلی سرهم

 رمستتجا ست. اما رهایی هم دقیقا همینماشینی ااست و ارزش افزوده نه فقط انسانی که ماهیتش هایمؤلفه
ارگران رسد که کش می، و تعاون زمانی به اوجکندرا مبنای طبقه تعریف می تعاون گروندریسهاست: مارکس در 

ستی، و مبارزه در دوستی، همکنند و هم امکان دشوند، در مکانی که هم کار میها جمع میگرداگرد ماشین
 وهای مشترک، ساخت زمینی نو، زا امکان تولید انگاره، یعنی جایی که به زبان اسپینوزندش جوانه میبطن

های یک ریزوم ماشینی دیگر است. از این خود تعاون کارگران هم یکی از راسته. تشدید عواطف وجود دارد
آید. و ای درمیای عاطفی، شناختی، و نشانهها، استثمار شبکهحیث، استثمار هم به صورت استثمار تعاون

 . نیروهای مولد هوش عمومیهاستجوش تکینگیی درهماز شبکه ازی ضرورتا یک آزادسازی ماشینیآزادس
کرار تی دیگری بدل کنند. دهندهی خود را به نسبت اجتماعی و سازمانتوانند خودآیینی تولیدی بالقوهمی
های بندیترکیبی کارگر به گذر از طبقه، ی جامعهیا کارخانه رخانهی کاگذر از کارخانه به جامعهکنیم: می

 . یا یک بلور تازه طبقاتی

ه تر کاملا غیرسیاسی دانستست که پیشکردن قلمروهاییبه معنای سیاسی مارکس از حیث عملی کار
هایش(. از این منظر نباید از یاد برد که مارکس، بنا به تذکر دریدا در ی آرایشقلمرو بازار و همه مثلشدند )می

ان دارد که امک ش هشدار داده بود، و از این امکان سخن گفته بودبودن مفاهیم، نسبت به تاریخیاشباح مارکس
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ی کاپیتالیسم و تحولاتی که از سر خواهد گذراند از دست ش کارایی خودشان را در آیندهبسیاری از مفاهیم
ی هاکند که برخی اقتضائات انضمامی، نسبتاین گذار مفهومی و تراشیدن مفاهیم نو ایجاب می بدهند.

بقاتی بندی طهم نه به طبقه، که به ترکیب های کارکردشناختی بازتعریف شوند. پس مامفهومی، و موقعیت
 های تکین آزادسازی میل جمعی سروکار داریم.فرایندها، و پردازیم. نه با انسدادها، که با خطوط گریز، نشتیمی

رو استثمار شان و از اینها و شبکهها، نه استثمار افراد، که استثمار تکینگینه افراد، که تکینگی به همین نحو،
ها، رف انسانکه امیال، نه ص ناپذیر، نه منافع،ناپذیر و نمایندهشان، نه نمایندگی یا بازنمایی، که امر بازنماییتعاون

ایید عیار اولی و تدر واقع مسأله نه بر سر تکذیب تمام .ر، و الی آخهایی که انسان بخشی از آن استکه ماشین
 ت.سها، و رفتارهاها، نسبتها، وضعیتدر قبال مفهوم زایانهدومی، بلکه بر سر فهم یک اولویت هستی فوری

دوستی با »مارکس، که به « وفاداری به شخص»ما نه به  یعنی هاها و حرفتمام این داستان و در اصل
 از داریم.اش نی«اندیشه

 

 

 سرزمین فرزندان زرتشت  /3
 . حامل/عامل.3-1

 .اندیستاند و چکه عاملان چگونه بگوییم« معنای وضعیت ما چیست؟»ی کافی نیست در پاسخ به گزاره
ست اگر آنچه را تنها با ذهن دیده این حرف را که بزنیم دیگر با امر انضمامی هم طرف نیستیم، شوخی بزرگی

 سألهمکند ــ چشم سوم، جایی که تنها علت می« درک»شود بتوان با چشم دید، ذهن پیش از چشم چیزها را می
ری دهد و سوگیرا تغییر می مسألهجایگاه  ای بسیار خطیر، آنچهمسألهماندگار، است و نه معلول، علیت درون

معنای »ی چرا گزارهاما . «هاجریان»، یا همان «خطوط»ی مسألهبخشد، جدیدی به ساحت اجتماعی می
ی شده«تحلیلی»این باشد که این گزاره همان شاید ترین پاسخ کاذب است؟ سرراست «وضعیت ما چیست؟

کند، وضعیتی  شخواست تبیینست که میز همان وضعیتیا« ناکافی»تبیینِ و در نتیجه « چه باید کرد؟»ی گزاره
کارکرد  گیرد:دیدن را با خواندن اشتباه می متفکر یا منتقدشود و چشمان جایی غلط در آن انجام میکه این جابه

 رخداد خویشهمواره مقدم بر معناست، یا معنا اگر یک واقعیت اشتدادی و تکین باشد همواره همان کارکرد یا 
تیجه کنیم. در نزمانی که در آن زندگی میـاست، نوعی حرکت جدید درون زبان و توأمان دستکاری تاریخ و مکان

ی جایسازد: جابهی آن گزاره به جای مواجهه با اقتضای وضعیت از وضعیت یک اقتضای کاذب میگوینده
ن جا پای حق هم به میابسیار خطرناک است. این ها بازی سیاست به جریان بیافتدموادی که قرار است با آن

ای قضایی، که از جنس توان یا پوئیسانس است، یعنی آید، حق حمل مواد منفجره، حقی که دیگر نه مقولهمی
سب ک ای قضایی در مقام آفرینش قانونبرای ساختن یا استیفایش در رویه باید کسب شود و تنها حین مبارزه

کم اطمینان داریم چه مزخرفاتی را دیگر دست خواهیمتی اگر ندانیم چه میگفت حمی هموارهشود. گتاری می
چه » هیچ دیگر یا بر مبنای یک افق ماشینی های عام جریانیا یک نظریه خواهیم، اینکه از نظرگاه لیبیدونمی

 ای وجود ندارد.تازه« باید کرد؟
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ند ان مردم در راه باشش را که همهیچ انقلابی عاملانز کنیم وقتی ست اگر پای حاملان را باشوخی بزرگی
ست اما نه در مقام عنصری که اندیشمند، یا همان حامل، درونی گیرد. مردم نسبت بهش اشتباه نمیبا حاملان

های عقل، کارمندان روکراتدولتی، بومغزهای  کرد. اشتوان سرشماریود و میشصورت بالفعل دیده میبه
جا خودش را در دهد که همهرخ می دولتیعظیمی از انسدادهای میل همواره در فضایی شبهبخش ــ  شرکتی

در ا ی را نباید تنها در بیان یک نظامی دولتیرساند.  اما انسداد شبهقدرتِ میل به اثبات می« حد اکید»مقام 
ترویج ، گوییمویسیم، مینکنیم، میی انسدادی در آنچه بیان میجستجو کرد؛ این رویه نمایشی تبلیغاتی

گاهدر رفتارهای روزانهکنیم، می گاه و خودآ ی حضور دهیممی ش را سرشدنخواست کلی مان، در آنچه ناخودآ
های والاتر را شارز کنندرا از دل تصادف استخراج می هایی که ضرورتدارد. تمام دعوی عیار و پرقدرتتمام

ید یک (تولهای انسداد میل هستند و با )بازچسبند، سمپتومن میشاشدهو به حقیقتِ صلب سازندبرقرار می
 همانیگرداند، بلکه مقید به اینانجامند: تکراری که تفاوت را بازنمیبه تکراری تهی می معینسازماندهی ازپیش

ز شور و ا ایگرداند و به مضحکهای، تنها نقصان و ضعف را بازمیو به زبان نیچه یا بازتولید هویت صلب است،
ی و مول ها در فرمح بازنمایی منفعت تودهکاری نه تنها در سطشود. به عبارت دیگر، نومحافظهشوق بدل می

در  ،که در ساحت اندیشه و عملِ واقعیبل (نمایندگیهای ملت و انواع دستگاهـز خلال حفظ فرم دولت)اکلان 
 هایدهد و رویهها شکل مینیز حضور دارند. نسبت کاپیتالیستی به بدن فعالیت زنده و رفتار هرروزه

فظ و دهند و آن را حبه نسبت کاپیتالیستی شکل می همها اندازد، اما بدنخودش را به راه می سوبژکتیوسازی
شناسی هستی هایش اساسا وجود ندارد.ساحت اجتماعی بیرون از امیال جمعی و جریان کنند.تقویت می

 شناسی دوسویه است.  اشینی همواره یک هستیم

و  ،«یانقلاب» ،«طلبانهاصلاح»توان در میان گفتارهای دولتی میل را حتی میبنابراین انسدادهای شبه
طور خاص، زمانی که این گفتارها نه ؛ بهزنندوقتی از مبارزه و جایگاهش حرف می نیز  مشاهده کرد« رادیکال»

تینی کنند، بلکه همدستی راسطور کاذب بازتعریف، یا در واقع تحریف میبا جامعه بهرا « حاشیه»تنها نسبت 
شود مردمی در راه است که تنها آنچه نادیده گرفته میدر این میان موجود، مردمِ دولتی دارند. با مردم ازپیش

 متغیرر مرزی هردمی کسانی تولید شود که نسبت حاشیه و جامعه را دتواند از خلال همدستی جمعی همهمی
 گیری، هنری مولکولی و استراتژیک جنگ است، نوعی فاصلهمتغیر خصیصهدممرز هراما خود فهمند؛ می

یعنی فهمیدن غیردیالکتیکی  این مرز یا سرحد عاطفی«. شانهای مقدسها و توطئههمدستی»انداز ــ چشم
همانی ه اینب )هویت یا همانندی( همانیز یک ایناز یک مرز برای رفتن ا سرپیچیهرگز  سرپیچی: زیرا سرپیچی

د، دهنای که مرزهای هستی را گسترش میها، مکان آشوبناک نیروهای برسازندهدیگر نیست. مرزها، آستانه
ن و ارکردگذبرسازنده، یعنی در و از خلال مرزنیروهای  ، اثرسرپیچیمعنا، جود دارند. بدینو هاهویتپیش از 

ا ردلوز مذکور قول ، مرز، درونماندگاری: بار دیگر منظور نقلسرپیچی. حاشیه، آن درونماندگارتغییردادن 
دهد، تحلیلی قرار نمی دورنمایسرمایه را در مرکز  ایابیم که خارجی بر سرمایه وجود ندارد. این دعوی ابددرمی

یک خارج ناب ــ جایی که  همگوید که بدون توهای آن سخن میبلکه برعکس از نیروهای درونماندگار مرز
یشینی و در پ دارند ــ نسبت به کاپیتالیسم  سرمایه پاکیزه می شان را از گناهپیوریتان دستان کیشهای راستچپ
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های مشترک درون بستر یا میدان یا رزمگاه موجود . کمونیسم در مقام فعالیت نامهستند حال مبارزه علیه آن
تی در واقع نباید ح .آیدای خیالی یا ارتجاعی یا کهنی که از یک ایده یا جزم میشود و نه همچون اتوپیفهم می

ی های کاذب برساختهاگر یکی از نسبت پس آل برتر، به یک جزم نو بدل شود.اجازه داد که ماده به یک ایده
ی ویهی راست، نسبت کاذب دیگر از نوعاستوار حاشیه با جامعه بر بازنمایی/نمایندگی حزبی یا دولتی 

 کنندی جامعه تصور میدر حاشیهکه خودشان را  آنانیست: رانیحاشیهـمحور خودو تعالی غیرمولکولی
شان دهند، و اقتصاد میلهایشان را تشکیل میکتگیرند و سِ اشتباه می یا همگنی بودن را با همگونگیجمعی

برابر دشمن  جنگی درنگار در شرایطی هموارهست که او استالینیستی دهنده،، محصور، تخصیصاقتصادی بسته
ای خرج شود. دلوز به همین دلیل فرقه وضعیتهایش جز برای حفظ خواهد هیچ بخشی از انرژیخارجی نمی

 گویدیی سخن می«هاایحاشیه»ها از چنین هایش برای فوکو از ترس مشترک هر دوی آندر آخرین یادداشت
 بازتولید راهانسدادهای فاشیستی را از همچون  ترین انسدادهای میلساختن مهیب توان که دست بر قضا

 هایی از اینی شکستاوتو موئل بارزترین نمونه« هوففردریش»ای دارند. کمون های ارگاسمیک فرقهلذت
 ایم.ناگفته پیداست که ما نیز در اینجا تجارب مشابهی را به چشم دیده دست است.

رانه کد جامعه، در نوعی پسگریزد، بلکه همواره در سرحست که نه تنها از مرکز میییپس حاشیه نیرو
نوردد، تا آنجا های اجتماعی را درمیها و زمانی مکانشود اما تاثیرهای آن همهمی جا()یا نابه جاجابهتولید/

جایی هجابخوداما . «سخن گفت از نوآوری و آفرینشگریتوان اساسا نمیای بدون امر حاشیه»از دید گتاری که 
ای هآن در منطقست که باید در نسبت با درون بازی فهمیده شود، جایی که دشمن/دوست یکی مهمیمؤلفه

شترک شوند و خطی مپرور، تمیزناپذیر میی همگنتلویزهدار، و نمایشی، چهره آلوده به سیاست حاکم، سیاست
سر گر که از خلالِ ککه از خود، کسری آفرینشبلدیگری،  از اشیدن، نهکند: کَندن، ترهر دو را به هم متصل می

 تا کثرت ماهوی را بسازد کندبندی، امتداد( به انرژی )الغای شدت در وضع امتدادی امور( اضافه میماده )درجه
ن که عاملا ای نو،هایی نو، طبقه. تولید حاملان ارزش1«محضموجودیت »، یا به قول آرتو «پُربدنِ »ــ تولید 

تر آن بدیل مفهومی دقیق بیان جمعی بندیسرهمشود. آنچه که کنونی جدا می سازد و از عاملاندر راه را می
شود و هیروگلیف خاص خود را دارد، ای تازه که با زبانی تازه نوشته میاست: عاملان/حاملان نو، تولید نقشه

در ایران،  9۹11های جنگجوی ها، سوبژکتیویتهمانند این، و 91۱۱، 9111، 91۹۱های بدیل همان سوبژکتیویته
ل. امر ی چهدر دهه تئاترو  شعرهای خلاق ها، سوبژکتیویتهگفتهی لنین و لنینمسأله، «شورایی»های جنگ

 وابژکتی کاملا لای خطوطست که از لابهکند، انقلاب خطین، انقلاب نمیای، یا همان جایگاه حاملاحاشیه
دهد: یک احساس شدید، مشترک، و هنگام روی میشود و کاملا نابهجامعه )سطح عاملان( رد می

گاهانه، علیتی چنان درون هنگامی انقلاب، ناممکنیِ آن را نه ممکن، که واقعی ساخته ماندگار که نابهناخودآ

                                                            

ی بدن بدون اندام، باید اشاره کرد که این موجودیت پر سنخ دیگری از بدن بدون اندام است که آن را بدن بدون اندامِ پر درباره. باز هم  1

 نمشخص، بدوهای ازپیشمراتبی اندامدادن به سازماندهی سلسلهاست که بدون تن بدنیخوانیم. بدن بدون اندام پر یا سرشار می

آسا بدل ی تولید معجزهحهموجود، به صفدادن به مناسبات تولید ازپیشموجود، و بنابراین بدون تنظم ازپیشدادن به بازتولید نتن

 .شودمی
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نوردد )و برعکس( و رمیوهوایی مشترک و فراگیر، با این حال تکین و متفاوت، که عاملان را داست، حال
 های آزادسازی.ها، جنبشگذاریامیادبودها، ن« تأسیس»آورد ــ یادبودها، های حاملان را به بیان درمیارزش

 

 دهندهمقام شتاب. حاملان در3-2
 شتابیا  کندمی تسریعش حاملان( را تبع به کانِ انقلاب نزدِ عاملان )وحدِ نیروگذاری حاملان ام

ی معروف ی خود و براندازی اگو/هویت یا گزارهجور آلودگی جمعی در قبال اینکه استحالهیک. دهدمی
چراکه  ،بیشترین اهمیت و کارکرد را دارد ، یا همان تولید تفاوت و امر نو،)نیچه(« چگونه آن شویم که هستیم»

اما یک انقلاب در  اندزمو حتی برای همدیگر لا کنندمولکولی در یکدیگر نفوذ می های مولی واگرچه سطح
، و همسألکه افق اندیشه و عمل ما،جایگاه  ستهای مولکولیای از انقلابنبوههسطح مولی اساسا بسته به ا

ینی حق به مردمِ در راه و زمست که بهیفراینددهند. اندیشیدن غییر میی برخورد با وضعیت را از اساس تشیوه
ست گردد: حامل/عامل یک دوگانه نیست، فضاییرود و از آن باز میسو میاین که باید آفریده شود تعلق دارد، به

و را آیند و زمینی نبا مردمی که می طورهمینش، ی انقلاب و مردمقلابی با مقولهبرای بازتعریف نسبت یک ان
 گ رفت.توان به جنگرفته نمیهای نمبا باروت را تکرار کرد که قول گلستاناما در ابتدا باید  افکنند.طرح می

اش روی )یوشیج مقدمه انداما حامل پیشاپیش همان عامل است و عاملان فراوانی او را به صدا درآورده
اما عاملان آینده، ، «(اندازدهای شما من را به یاد مردم میدیوان گفته»کند: اشعار شاهرودی را اینطور آغاز می

بر سر  مسألهش قرار دارد. متغیر با مردمدر این مرز هردم که ی خطوطیهمراه با یادبودهای گذشته، و همه
به  واقعی همواره شود. حاملانست که بین عاملان آینده و حاملان کنونی ترسیم میهایییا جریان گریز خطوط

، آنچه همهاند. با اینآینده اند، و توأمان عاملان واقعی همواره از آنی خویشانهاکنون تعلق دارند و معاصر زم
 تباریزاده و بیحرم کودکانآن  ،عاملان درون حاملان است کند حضور زنده و همیشگیدو را به هم وصل میاین

که عاملان، عاملان موجود هم درحالینشینند، آنای که به بار میزندههای نوین و سرشوند و ارزشکه زاییده می
گاه )منفعت( وو نه آینده، عاملانی در سطح پیش گا آ ی را خودکش شانه )میل(، اغلب حاملان راستیننه ناخودآ

تر برای زاری شدید همراه با نیرویی بیشست. احساس بی«زاتنش»کنند. این نسبت دوطرفه و به یک معنا می
 ومیوزداینده، جایی که غریبه به بشدن، تلاقی نیروهای بازقلمروگذارنده و قلمرکردن و ساختن، تبعیدیویران
ان شدن. نوعی نوسشدن. راندن. راندهجایی درون تاریخ و زبان. پرتشود: نوعی نابهی به غریبه بدل میو بوم

 .و مقاومت فکرینروشمکرر ی مسألهی تعریف دوبارهگذاری چندباره، دائمی نیروها و اهمیت ارزیابی و ارزش
گاه سیاسی )مولکولی مثلا توانبه همین معنا می اش( را تحسین کرد وقتی مخالفان نعلبندیان و ناخودآ

چ ش بود و از هیدر روز انقلاب در کارگاه گویندگیرند و میرا می شاش در بدترین جای ممکن مچندیشاسلبی
گاهانه )میل و نه منفعت/وظیفه( گواهی میهیچ جا  ا که ب دهندخبری نداشت. اما متون او بر نیرویی ناخودآ

گاهانه )منفعت/وظیفه و نه میل( در ستیز است. اهر سطح پیش ز حیث مولکولی، از حیث سیاست میل و آ
 مولی یک انقلاب در سطح تماشایی با نمایش حال بیگانهست، ولی درعینانقلابییک قطعا و انقلاب واقعی، ا

 .نیروی مولکولی آزاد کرده باشدحتی اگر خود آن انقلاب انبوهی ، سوار بودای های تودهارزشکه بر 
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از کجا به  ؛شویم: نسبت حاشیه با ساحت اجتماعیپس اینجا هم دوباره با دوتایی مزبور طرف می
تان یک کلمه نیست و به مفهوم بدل عدول چقدر برای ؛شویدکرانه خارج میکرانه وارد و از کجا از پسپس
 فهمید؟ زبان ما را میآیا اصلا ؛تان را بلند کنیدهای جنوبنشان ؛شده

 

های پیگیر مهاجران، زنان، پناهندگان، و ستمدیدگان واقعی هم صحت دارد. آییدر مورد گردهم مسألهاین 
های نوین سازماندهی های در مناطق مختلف جهان و شکلی مشهور سالشدههای اشغالنگاه کنید به میدان

رای ب« ملتـدولت»ها در برابر فرمِ هایی برای بدنِ جمعی که آنبدیلها، زاپاتیستاها، کردهای کوبانی و در آن
ی انقلاب را در تمامی ای در سطح کارکردشناختاند. پس امر حاشیهبستر تکین خاص خود پیشنهاد داده

شود، ر که دیده نمیقدر خوددای آهسته است، آنفرایندبخشیدن به انقلاب کند. سرعتش تسریع میسطوح
ه وجه آزرنده، بلکهیچهایش، چراکه ناخواناترین خطوط نه بههم از روی تمامی ناخواناییرا خواند؛ آنباید آنتنها 

انداز سیاستی م)از چش دولتیاز نظرگاهی شبهتنها که  هستند دتیبدیلی واقعی برای حرکت متغیر آن نیروی پرش
یات ساختن ذوق، بافتن قصه. اگر از این افق به عملدرست مثل رسد: نامتغیر به نظر میایستا و متکی بر تضاد( 

 دادیپض ای نیاز داریم. یکی ازپیشنهادهایهای تازهبینیم که به سنجهروشنی میو سازماندهی نگاه کنیم به
برقی، گازی،  تفاوتِ بادی،های بینوشتاری با استفاده از پشتیبان»به زمینی دیگر است: « تسریع»انتقال این 
ها، سوادها، بیشود، بیشتر در دسترس معلوله هرچه بیشتر برای روشنفکران دشوار و روشنفکرانه مینوشتاری ک
 «.گیردها قرار میو اسکیزو

اند، تاثرهایی که از خلال تمام این میدان اشغالی تا آن میدان آفریده شدهبینِ های مشترکی که زمانمکان
گذاری، توان با بمبها را نمیبخشند ــ هیچ یک از اینا استحاله میها رگذرند و آنگر درمیهای مبارزهبدن

های کاپیتالیستی از بین برد و رام کرد. اگر انفجارهای خارجی  نیروهای و جنگ انتحار، خودکشی، زندان،
واهند ی ادامه خبازیِ انفجارهایِ درونیِ تاثربرند، اما این نیروها به آتشبخش را از بین نمیدرونماندگارِ استحاله

ن خط گریز گرفتی پیداد تا بلورهای قدرت برساخته را تخریب کنند. اما باید در برابر نیروهای قلمروزدا و شیوه
نیز کمی احتیاط به خرج داد. مسئله هرگز تخریب محض، رفتن به اعماقِ تاریک ابهام و جنون بالینی یا 

 ( اعتراضیmovement)نیست. جنبش  شنیهیلیستی متعاقبهای و تخریب شور ارگاسمیک به امر واقعیوشوق
ا ی هاها و تندیمچون هر حرکتی کندیه ست و بنابراینجایی اعتراضیو جابه (movementیک حرکت ) ابتدا

استراتژی مبارزه شناختن کارکردهای کندی و تندی در هر  پس. اش هستندسازندههای مؤلفهها سرعت همان
نزد لابی ی انقاندیشه فیگور همانگری به عنوان نیروی قلمروزدایی همواره در حرکت موقعیت تکین است. کوچ

یا  «سرعت بیشترداشتن»یا « گرفتنشتاب»همواره  هاآن. اما ها نزد نیچه استو پیش از آن دلوز و گتاری
گری چت کود، زیرا در آن صورندانگری نمیکوچ الزامِ  ــد انهای بالفعلــ که همگی تعین را« سیارجابجایی ب»

در  شحرکت روی تختپروست، کسی که بی مثلا شود. در واقعمعنا میتگی بیفهگویی به ندر مقام آری
 اش نیاز داشت،الزامیکافکا که فقط به اتاق کوچک و تنهایی نوشت، را میرفته جستجوی زمان از دست

های همواره در سفر استعماری و پسااستعماری که به نویسنده و نه مثلااند گرانهی کوچاندیشه ای عالی ازنمونه
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کادمیک و عادی« ی دیگریمشاهده» شوند. یا شاید بهترین بیان مشغول میسازی ستم و نوشتن گزارشات آ
باشد که  یگوگونآنِ گویانه، از شتابی عرآری و نه، است و خوددار تهبخشیدن به انقلاب آهسرعتکه س این ایده
 «.را سوهان بکش، آرام، از سر حوصله... فقط آندیوار را فرو بریزیم باید: »کرد اشخودکشی جامعه

های ای هم با مفهوم سرعت یا شتاب، با خود تکامل سرمایه وجود دارد که طی سالبرخورد تازهحال، بااین
ها این افق نیچه و البته دلوز و گتاری را در دستورکار خود قرار ایم. آنگرایان دیدهشتابفلسفی اخیر نزد جریان 

ا به ها راتفاقا باید آن ، بلکهبه مقاومت زدمان دست های جوامعها و رمززداییدهند که نباید در برابر نشتیمی
، باید گذاشت تا آن کوری ضروری، آن اتفاق جمعی لازمی که شان کردجلو پیش راند و تا سرحد امکان تسریع

ا ایم، هنوز به هیچ ج. انگار واقعیت یا خیال این باشد که ما هنوز هیچ چیز ندیدهروی دهدباید بیافتد حتما 
های ایم، هنوز چنان که بایدوشاید در بازار و جریانآنقدر که باید رمززدایی و قلمروزدایی نشده ایم، هنوزنرسیده

د برخلاف رویکراین ادعا ایم. وز تحولات سوبژکتیو چندانی را از سر نگذرانده، هنایمسیالش غوطه نخورده
 دولتِ »خواهان بازگرداندن  عملاکه  است سمیر امین( مانند) های مارکسیستاقتصاددان از دیگربسیاری 

 دهند کهیپیشنهاد م یا شده هستندسازیی جهانیانزوای تولیدی در برابر سرمایه، احیای پروتکشنیسم و «رفاه
ار تولید دست به کدر عوض و  تا بیش از این نابود نشوند کشورهای جهان سوم به اقتصاد جهانی نپیوندند مثلا

ت یک مارکسیساند که مدعی کاملا برعکس، ،گرایانشتاب. داخلی شوند زاد با نظر به تواناقتصادی درون
ه این متن از نیچ قولــ ادعایی که ما را به اولین نقل گراست یا اصلا مارکسیست نیستا شتاباساسا ی

و »م، کنیکنیم، از هیچ چیز هم محافظت نمیما لیبرال نیستیم، برای پیشرفت کار نمیگرداند که بازمی
انگار  .خوانند بگیریمی بازار را میهایی که ترانههایمان را در برابر آواز سیرننیازی هم نداریم گوش« حالندرعی

تکامل و تحول سرمایه باز هم نیازمند ابزارهای مفهومی تازه است، انگار باز هم باید قلب مارکس را ضمن حفظ 
 چیزی به نام: رسدمی «فیکشن»کاپیتالیسم جراحی کرد. این ادعا در سرحد خودش به این  او از تعریف

ت که پیش از اس ، بلکه کاپیتالیسم نام یک ویروساستنکردهی خاص تاریخی ظهور کاپیتالیسم در یک برهه
بلور تنفوذ کند و در آن  تا بودهیک میزبان در انتظار ای به نام انسان روی این سیاره وجود داشته اما ظهور گونه

هایی که هایش، خلاصی از جریانهمان انسان است. خلاصی از دست انسان و ارزشنیز و این میزبان  ،یابد
معادل  ،تا استمرار فاجعه تضمین شود کنندشان محقق میمنافعپیگیری نیروهای انسانی بس بسیار انسانی در 

 یا مافوق انسانی به راههای مادون ای که نیروها و جریانان تازها خلاصی از کاپیتالیسم یا گذر به دوراست ب
تسریع  با این شتاب و تضادی هیچگوگ ی وننه تنها آن آرامی و حوصله باید تاکید کرد که همه،بااین افتند.می

 .دقیقا همان است، بلکه نداردآخر 

بار شتاب یعنی نرخِ تغییر سرعت در واحد زمان ــ و ایندهد ست که نشان میایی آخر اما سنجهنکتهاین 
ر واقع تغییر نه با یا د ؛ست و نه به سوی دیستوپیایازده مارکس، نه تغییر به سوی اتوپیانیز تغییر، همچون در تز 

رهای ها همان نمودا، چراکه ایدهبه سوی ایده، بلکه با واردکردن تغیّر به خود ایده معادل است کردن سریعحرکت
گذار شکلی درونماندگار تفاوتجایی که حرکت به شتاب تاخوردن سرعت روی سرعت است .اجتماعی هستند

گویی جور آرییکیعنی تا بتواند چیزی از خودش را کسر کند،  شودو بنابراین نسبت به خود متفاوت می
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هی تکرار تنه یک تا  دهدرخ مینحوی نه عمودی یا افقی بلکه مورب ای که بهی نیچهگرانهمضاعف و گزینش
 تکرارِ تهیِ ت و نه اس گویانهازهرچیز کسری ایجابی یا گزینشی آرینقد پیش ، چونباشدبلکه تکراری تفاوتگذار 

همه، دستورکار یک افق یکسره شیزوفرنیایی برای فهم وضعیت کاپیتالیسم معاصر، اینباموجود. پیشامری از
وبژکتیویته های سچالهها، با امتزاج عواطف، با سیاهکه با تشدید تفاوت گراشتابی پروژهضدیک  یا دستورکار

امروز »نیچه است: حیاتی همان پیشنهاد  ، عملاآفرینداکنون بازمیـجاو ناکجاآباد را در هیئت این کندکار می
 ـحتی باید بناپذیر رویارو میی عظیم و برگشتفرایندانسان اروپایی همچون  فروکاستداریم با  ر شتابش شویم ـ

 شنهادپیهمین ضدادیپ دلوز و گتاری نیز در « نیست. فرایندمسأله اصلا بر سر جلوگیری از این .. افزود.
 ،خوانندفرامی هادادن به آنبلکه به شتاب هافرایندنشستن از گیرند و ما را نه به عقبدست می بهرا  اتیکیـسیاسی

، ها صلب نکنیم، به اینکه جلوی فرایندها را نگیریمها، با بازقلمروگذاریبندیبا چینه ها رابه اینکه قلمروزدایی
 ا در اصلی وناله سر ندهیم، اندیشه را به تحریک و اشاعه فرونکاهیم،آه و قدرت نافذش در برابر سیالیت سرمایه

اش )پارانویا( به سمت قلمروزدایی مطلق )اسکیزوفرنی( و نسبی کارانها از قلمروزدایی محافظهکاپیتالیسم ر
اش را هایش تقلیل ندهیم، بلکه فعالیت انتقادی او در نسبت با زمینه و زمانهمارکس را به گفته پسسوق دهیم. 

 نه وفاداری به شخص، بلکه دوستی با اندیشه. ه؛چه گفته، بلکه او چه کرداو نه اینکه  :دریابیم

هیچ چیز ». ناگفته پیداست که این «ایمما هنوز هیچ چیز ندیده»این است که سیر انقلابی یا خط صدا تنها
 «های اشتدادی رمززدودهجریان»ها بر سر ، و تمام این حرف«اکنونـجاناکجاآباد در هیئت این»، آن «ایمندیده

ی، از آخرالزمانی که به امروز کشانده از آشوبی جمعهر کدام به زبان خودشان ، یا همان مولدهای واقعی ارزش
 .شده، حکایت دارند

 
زند، او به این گریز تواناست. اما دوست دیگری هم دارم، توانایی او قدری دوستی دارم که مدام گریز می

 گریزد گریز دهد باید سرداند برای آنکه آنچه را میگریزد گریز دهد، او میتواند آنچه را میمتفاوت است: او می
 نویسد چراکه پیشاپیشها را شناسایی کند. او تاریخ خاص خودش را میها بگذارد و گریزگاهدر پی گذرگاه

های تکین های واقعی حرکتدهندهشتاببانان. حاملان. چشمان سوم. دیده بیرون تاریخ ایستاده است.
ای را به قصه« نگهبانی»اب مفهوم اش در ب. این فریاد را کافکا هم سر داد وقتی نظریهآزادسازی امیال جمعی

 «.کسی باید نگهبانی دهد، کسی باید باشد»کوتاه بدل کرد: 
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